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 زمان فعل: 
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 معلوم و مجهول: فعل 
  مجهول فعل  معلوم فعل  

 دهنده()فعل بدون انجامشد  ← فـُـُـُعـِــِل  فـــعـــل  ماضی 
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 اسم )معرفه و نکره(: 

 شود.اسم معرفه به صورت معرفه و اسم نکره به صورت نکره ترجمه می

 الرّجل: مرد    معرفه   ←معرفه )ال...( 

 مرد  یک، یرجلٌ: مرد    ...ی، یک ....  ←نکره 
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 التّلامیذ الّذین ....: دانش آموزانی که .......   التلّمیذ الّذی ...: دانش آموزی که .....

 متّصل: ضمیرهای 

ضمیرها )ه، هُما، 

هُم، ها، هُما، هُنَّ، 

کَ، کُما، کُم، کِ، 
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 : کتابمان نا: کتابش، کتاب هکتاب  َـم،ـشَ، ـمان ...، خود، خویش  اسم+ ضمیر 

 

 : مرا دید ی: او را دیدم، شاهدَن هشاهدتُ من را، او را، ما را ....   فعل+ضمیر 

 :اسم اشاره

 عبارت  اسم اشاره + اسم ال دار  

   جملة کامل )....... است / ........ هستند(  اسم اشاره + اسم بدون ال 

 آموزانی هستند ها، دانشهؤلاء تلامیذ: این    هؤلاء التلامیذ: این دانش آموزان 



 : اسم تفضیل و اسم مبالغه

 اسم تفضیل 

 )أفعَل / فُعلَی( 

 

 

 

 ــتر   ← أفعَل + )مِن(  

 ینــتر ← + مضاف الیهأفعلَ 

 تواند ترجمه شود.صورت »بسیار ....« میآید و بهاسم مبالغه بر وزن »فَعّال / فَعاّلة« می  *

 »لـِ«: انواع حرف 
 :  فعل مضارع لِـ +  

لِــ + فعل 

 مضارع 

    

 ـ  جمله +    تا، تا اینکه  ←لـِ ناصبه  + جمله   لِ

 جمله( )بین دو  

 ـ  ــ َـآخر فعل 

 یا حذف نون 

 ـ باید ←لـِ جازمه )امر(   + جمله   لِ

 )تک جمله( 

 ـ  ـ ْـآخر فعل 

 یا حذف نون 

 :   اسم  لِـ + 

 اسملِــ + 

    

 ـ دارد ←در ابتدای جمله  ـی کتابٌ: کتابی دارم ل

 ـ برای، بخاطر ←در وسط جمله   تغییر تغییر: بخاطر  لِـلمعلّم: برای معلّم، لِ

 

 دارد ←+ اسم  )لَدی( عندَدقت کنید:  *

 داشت  ← + لِـ  کانَدقت کنید:  *

 هناکَ:

 

 هناکَ 

وجود هایی  فی المکتبة: در کتابخانه کتاب  کتبٌ هناک   وجود دارد، هست  ←+ اسم 

 دارد 

 کنند کودکان بازی می  جاآن: یلعبُ الأطفال  هناکَ  جاآن  ← در بقیه شرایط

 وجود داشت  ←+ هناکَ   کانَ دقت کنید:    *



 حروف مشبّهة بالفعل:

 ( واجب نیست!قطعاً، همانا )ترجمه آن اختیاری است،    ←   إنَّ   *

 آید، نه وسط! اگر ترجمه شد، در ابتدای جمله می  *

 مضارع التزامی  ←+ فعل مضارع   لعلَّ )امید است، شاید( 

 ماضی استمراری / ماضی بعید  ←+ فعل ماضی  لیتَ )کاش(

 :»لا« نفی جنس
 

 لا نفی جنس
 ـ + اسم بدون ال لا   هیچ ....... نیست ← ــَ

 هیچ دانش آموزی در کلاس نیست   تلمیذَ فی الصّفّ لا

 :مفعول مطلق
 

 ← مفعول مطلق تأکیدی 

 )فعل جمله + ....+ مصدر ( 

 آید.میشک و....«  شود،  قید تأکیدی »قطعاً، همانا، بیم.م ترجمه نمی

 گیرد.روی فعل جمله قرار می  بهتر است *

 

 (   صفت / مضاف الیه / جمله وصفیه+    )فعل جمله + ....+ مصدر   مفعول مطلق نوعی )بیانی(

 شود، فقط صفت ترجمه شود.م.م ترجمه نمی ← م. م + صفت 

 

 آید.چون و ....« میشود، مضاف الیه با »مثل، مانند، همم.م ترجمه نمی← م + مضاف الیهم.  

 

 .آیدای که، چنان که ...« میگونهطوری که، بهشود، »بهم.م ترجمه نمی←  م. م + جمله وصفیه

 

 



 

 :نکات جزئی و جدید

 و إن: حتّی اگر، اگرچه، هرچند  *

 : ما أجمَلَ: چه زیباست ....، چقدر زیباست .....    ، چقدر ..... استاست....    چه   (تعجّب  بیان) ← ما أفعَلَ ..... *

 که : من الأفضَل أن ....: بهتر است که ...  است ....  ←مِن + صفت+ أن ....  *

 های مهم زیر توجّه کنید:دهد؛ به مثالها را تغییر میها، معنای آنآوردن حرف »بِـ« بعد از برخی فعل  *

ِـ ...:   قامَ: برخاست   آموز به انجام تکالیفش پرداخت دانش  قام التلّمیذُ بأداء واجباته  به ... پرداخت، اقدام به ... کرد قامَ ب

ِـ ...: ... آورد  جاء: آمد   آموز کتاب را آورد.دانش  جاءَ التلّمیذُ بالکتاب  جاءَ ب

ِـ   ذهَبَ: رفت   آموز کتاب را برُد.دانش  ذهَبَ التلّمیذُ بالکتاب  ...: ... برُد ذهَبَ ب

 داشت ....(  3چیزی نمانده بود که ....،  (  2زدیک بود که ....،  ( ن1 ←کادَ + فعل مضارع   *

 مرد میداشت  ( پرنده  3،  پرنده بمیردچیزی نمانده بود که (  2،  پرنده بمیردنزدیک بود  ( 1الطّائر یموتُ:  کادَ  

 .....  شروع کرد که ، کرد  ....  ( شروع به1 ←بدَأ / أخذَ + فعل مضارع   *

 ( پرنده شروع کرد که آواز بخواند 2، ( پرنده شروع به آواز خواندن کرد1الطاّئر یُغنّی:   بدأ

 هیچ .... نیست  ←ما مِن + اسم نکره ....   *

 

 

 

 

 رُبَّ / رُبَّما  *

  چه بسا، شاید 

 رُبّ الإنسان یقدر...: شاید انسان بتواند ....  مضارع التزامی:  ← + فعل مضارع  

 :  رُبّ الإنسان قدر...: شاید انسان توانسته باشد ....ماضی التزامی  ← + فعل ماضی  



 دقیقه  15زمان پاسخگویی:         : ترجمهآزمون 

»أما کُنتَ تعرفُ أنّ تاریخَ إنشادِ الشّعر في بلادِنا یعود إلی ما یقاربُ قرنینِ لکنّ الآثارَ الأخری عُمرها یَزیدُ عن ثَلاثةِ   (1
 قرونٍ!«:  

دانی که تاریخ سرایش شعر در کشور ما، نزدیک به چند قرن پیش است، اما دیگر آثار، عمرشان بیشتر از سه قرن ( آیا می1
 شود! می

گردد، اما اثرهای دیگر عمرشان بیش از سه  دانستی که تاریخ سرودن شعر در کشورمان، به نزدیک به دو قرن بر می( آیا نمی2
 باشد! قرن می

 کشد! شود، اما آثار دیگر بیش از سه قرن طول میدانی تاریخ سرودن شعر کشور ما، نزدیک به دو قرن می( مگر نمی3

 رسد، در حالی که اثرهای دیگر از سه قرن بیشتر است! دانستی در کشور ما، تاریخ سرودن شعر تقریباً به دو قرن می( آیا نمی4

 !«:   الّتي حلّت بنا مُتتالیة لم تغلبْ صبرهمن أصبَر النّاس لأنّ المصائب  إنّ أبي» (2
 ! بر ما فرود آمد، بر صبر او چیره نشده است  پیاپیکه  یهایپدرم از صبورترین مردم است چون گرفتاری( 1
 ! بر ما فرود آمده اما بر صبر او چیره نگشته است  های پیاپیپدر من از مردم بسیار صبور است چون مصیبت( 2
 ! که بر ما فرود آمد، بر شکیبایی او چیره نشده است  پی در پی یهاپدرم از شکیباترین مردم است زیرا گرفتاری( 3
 های متوالی که ما را دچار کرد، نتوانست بر شکیبایی او غلبه کند! از شکیباترین مردم، پدر من است زیرا مصیبت( 4

 !«:لم یکن بعض النّاس یظنّون أنّ الظّروف ستتغیّر و إن انتشرت الکورونا في العالم» (3
 ! جهان انتشار پیدا کند کردند که شرایط دچار تغییر خواهد شد اگر کرونا در برخی از مردم گمان نمی( 1

 ! اند که شرایط دنیا تغییر پیدا خواهد کرد حتیّ اگر کرونا منتشر شود بعضی از مردم گمان نکرده( 2

 ! گمان برخی از مردم این نبوده که شرایط دنیا تغییر خواهد کرد اگرچه کرونا در دنیا پخش شود ( 3

 ! خواهد کرد اگرچه کرونا در جهان پخش شودکردند که شرایط تغییر بعضی از مردم گمان نمی( 4

 »دَعوا الأصدقاء المُعجبین بأنفسهم لَأنّهم یُمرّرون حیاتکم دون أن تنتفعوا بهم!«: (4
 مند شوید! سازند بدون اینکه شما از آنان بهره( دوستان خودخواه خود را رها کنید، زیرا آنان زندگی را برای شما تباه می1

 آنکه سودی به شما برسانند! سازند بیها زندگی شما را تلخ مینازند طرد کنید، زیرا همانخود می( دوستانی را که به 2

 مند شوید! کنند بدون اینکه از آنان بهره( دوستان خودپسند را ترک کنید، برای اینکه آنان زندگی شما را تلخ می3

 آنکه آنان به شما سودی برسانند! شوند بیتان می( دوستان خودشیفته، شما را رها کرده و باعث تلخی زندگی4

 !«:  لم نتعلّم درساً من والدینا إلّّ تحمّل المشقّات الّتي تُصیبنا في الحیاة» (5
 ایم! کنند، آموختههایی را که در زندگی ما را دچار می( از پدر و مادر خود فقط درس تحمّل کردن سختی1

 ایم! کنند، نیاموختههایی که در زندگی ما را دچار می( از والدین خود درسی به جز تحمّل دشواری2

 شویم! هایی که در زندگی ما بدان دچار می( درسی از پدر و مادرمان یاد نگرفتیم مگر تحمّل بر مشقّت3

 کنند، تحمّل بورزیم! هایی که در زندگی گرفتارمان می( از پدرمان تنها این درس را یاد گرفتیم که بر مشقّت4



الدّلّفین تقدر علی أن تُساعِد الإنسان في الحصولِ علی مکان غرق سفینةٍ أو ترشدَه  أنّ  من الصّعب أن نُصدِّق» (6
 إلی مکان سقوط طائرةٍ!«:

غرق شدن کشتی را بیابد، یا او را به مکان افتادن   محلّ تا  ها بتوانند به انسان کمک کنند که دلفین باشد می( باورش سخت 1
 د! نهواپیما راهنمایی نمای

به مکان سقوط  او ها قادرند به انسان در پیدا کردن مکان یک کشتی یا هدایتدلفیناز کارهای دشوار این است که باور کنیم ( 2
 یک هواپیما کمک کنند! 

ها قادر بر این هستند که انسان را در پیدا کردن مکان غرق شدن کشتی کمک کنند یا او را به  دلفینسخت است باور کنیم (  3
 مکان افتادن هواپیما راهنمایی کنند! 

سقوط   غرق یک کشتی کمک کنند یا او را به محلّ  توانند به انسان در یافتن محلّها میدلفین که باور نماییم( دشوار است 4
 یک هواپیما راهنمایی کنند! 

 !«:کادت الُّمّ الحنون تبکي عندما تساقطَت الدّموع من عیوننا تساقُط الأوراق الخریفیّة» (7
 ! های پاییزی فروریختند چون برگها از چشمان ما همچیزی نمانده بود که مادر مهربان گریه کند وقتی که اشک(  1

 ! ریختند های پاییزی داشتند اشک مینزدیک بود مادر مهربان گریه کند هنگامی که چشمان ما مثل برگ( 2

 ! های پاییز فروریختند ها از چشمان ما مانند برگمادر مهربان شروع به گریه کرد وقتی که اشک( 3

 ! های پاییزی قطعاً فروریختند ها مثل برگاشک هایمانکرد وقتی که از چشممادر مهربان داشت گریه می( 4

 «:  ! یتحرّك في کلّ جهة یستطیعُ رأسُها أن ولکن  عینُهاأنّ البومة لّ تتحرّك   کنتُ قد قرأتُ في مجلّةٍ علمیّةٍ » (8
 تواند سرش را در هر جهتی حرکت دهد! دهد، امّا میای علمی خواندم که جغد چشمش را حرکت نمیدر مجلّه( 1

 تواند در هر سمتی حرکت کند!    کند، ولی سرش میدر یک مجلۀّ علمی خوانده بودم که جغد چشمش حرکت نمی( 2

 تواند سرش را در هر سمتی حرکت دهد!  دهد، امّا میای علمی خوانده بودم که جغد چشم خود را حرکت نمیدر مجلّه( 3

 کند، ولی سرش این توانایی را دارد که در هر جهتی حرکت کند! علمی خوانده بودم که جغد چشمش حرکت نمی ایدر مجلّه( 4
 » السّعادة هي أن یکون لدیك عینٌ لّ تری إلّّ الجمال و قلبٌ یغفر سیّئات الآخرین و روح یَملأها الأمل!«: (9
های دیگران را ببخشاید و روحت را امید سرشار کرده  ( سعادت این است که چشمت به جز زیبایی چیزی نبیند و قلبت بدی1

 باشد! 
های دیگران را ببخشد و روحی که امید  زیبایی را ببیند و قلبی که بدی( خوشبختی آن است که چشمی داشته باشی که تنها 2

 آن را پر کند! 
های دیگران را ببخشد و روحی که  ( سعادت آن است که برای تو چشمی باشد که فقط زیبایی را مشاهده کند و قلبی که بدی3

 سرشار از امید باشد! 
( خوشبختی آن است که تو فقط چشمی داشته باشی که زیبایی را ببیند و قلبی که از کارهای بد دیگران درگذرد و روحی که  4

 امید آن را سرشار نماید! 

 
 

 



 »ما أسوَأ الأحبّة الّذین یترکونني خاسراً و لّ یحبّونني إلّّ فائزاً!«: (10

 دارند! ام دوستم میکنند و فقط در حالی که برندهام رها می( چه بدند دوستانی که مرا در حالی که باخته1

 دارند! اند که هنگام باخت رهایم کنند و فقط شخص برنده را دوست می( بدترین دوستان کسانی2

 کنند! کنند و جز در زمان بُرد دوستی نمیهایی هستند که مرا بازنده ترک می( دوستان بد آن3

 دارند! کنند و جز در زمان بُرد دوست نمی( چه بد هستند آن دوستانی که مرا به خاطر باخت رها می4

 !«:  لسانه فلتات في الکذبُ  یظهر إلّّ  یخفي کذبه أن یحاول  و یکذب  أحد  من »ما (11

 !  می شود ظاهر او زبان لغزش های در  دروغ قطعاً بماند، پنهان دروغش می کوشد  و می گوید  دروغ  که کسی ( هر1

 !  گردد آشکار  وی زبان لغزش های  در دروغ  آنکه   جز نماید  پنهان را دروغش بکوشد   و بگوید   دروغ  که نیست کسی ( هیچ2

آشـکار می   زبانش لغزش های در  دروغ  نماید، مخفی را  دروغش می کند  تلاش   و می گوید  دروغ  که کسی که نیست این جز  (3

 ! گردد

را  دروغـش زبـان لغـزش هـای کـه ایـن مگر کند تلاش دروغش پنهان کردن برای  و بگوید   کذب که نیست کسی هیچ (4

 ! کنند  آشکار

 »إذا أراد أحد مساعدة الفقراء فلیُنفق ماله سرّاً لَعلَّ الله یقبله!«: (12

 کند، شاید خداوند آن را بپذیرد! ( هر وقت شخصی کمک کردن به فقیران را بخواهد، از مال خود مخفیانه انفاق می1

 ( اگر یک شخص کمک به نیازمندان را اراده کرد، باید به طور پنهانی انفاق کند، امید است خداوند آن را قبول کند! 2

 ( هرگاه کسی اراده کند که به نیازمندانی کمک کند، مالش را با حالت پنهانی باید انفاق کند، باشد که خداوند از او بپذیرد! 3

 قبول کند! ( هر زمان شخصی خواست که به فقیران یاری برساند، باید مال خود را مخفیانه انفاق کند، شاید خداوند آن را 4

 تُنادی في هذا اللّیل الموحش إلّّ الُّمّ الحنون!«: »لّ (13

 شود!( فقط مادر مهربان در این شب ترسناک صدا زده می1

 رسد! ( در این شب وحشتناک، صدا فقط به مادری مهربان می2

 زند! ( در این شب تاریک و ترسناک تنها مادری مهربان را صدا می3

 آورد! ( به غیر از مادر مهربان، کسی در شب ترسناک ندایی برنمی4

 



 »عندَما یرغب المرء في مساعدة الآخرین رغبةً کثیرةً، یُساعده الله في الأیّام الصّعبة مُساعدة تُنقذه أیضاً!«: (14

نجاتش  کند که  کند، خدا هم در روزهای سخت قطعاً به او کمکی می( زمانی که انسان به یاری دیگران بسیار اشتیاق پیدا می1

 دهد! 

کند تا وی را نجات  کند، خداوند نیز در ایّام دشواری به او کمکی می( هرگاه فرد بسیار رغبت داشته باشد که به دیگران کمک  2

 بدهد! 

کند که وی را نجات کند، خدا نیز در روزهای سخت به او کمکی می( هنگامی که فرد به کمک به دیگران بسیار رغبت پیدا می3

 بدهد! 

 کند! کند، خداوند هم در روزهای سخت برای نجاتش به او کمک می( زمانی که آدمی به کمک به دیگران رغبت بسیاری پیدا می4

 أکمل الفراغات في التّرجمة:   (15

طوبی لمَن لّ یخاف النّاس من لسانه، لیجتنب الإنسان عن ذکر أقوال تجرح الآخرین لأنّ الکلام قد یکون أقوی من  »
   : « ! الحُسام

 ترسند، انسان ........ از گفتن سخنانی ........ زیرا سخن  ........   ........  شمشیر است!........ مردم از زبانش نمی

 کند / که سایرین را زخمی نماید / بدون شک / نیرومندترین خوشا آن که / اجتناب می(  1

 خوشا به حال کسی که / باید دوری کند / که دیگران را مجروح کند / گاهی / نیرومندتر از (  2

 تر از کند / که دیگران مجروح شوند / گاهی / قویخوشا به حال کسی که / باید دوری (  3

 تر از شک / قویخوشا آن که / بایستی دور شود / که دیگران را مجروح نماید / بی(  4

 :الخطأعیّن  (16

 های پاک محروم نیستند! قطعاً بندگان خدا از روزی( إنَّ عباد الله لیسوا مَحرومینَ عَن الطیّبات!: 1

 آموزان ارزش وقت را در زندگی درک کرده بودند! کاش دانش( لیتَ التلامیذ یُدرکون قیمة الوقت في الحیاة!: 2

 صورت روزانه تکالیف خود را انجام دهیم! امید است ما بتوانیم به( لعلَّنا نقدر أن نعمل واجباتنا یومیّاً!: 3

د و  نشو در دنیا جاودان می کنند گمان میکه  هستند هایینادان!: ون نیا و لا یموتّّ في الد ونَ یخلد مأنَّه ونَ ل یظن  ا هّ هناك جُ ( 4

 د! ن میرنمی

 



 :الخطأعیِّن  (17

غر،: 1  کودک باید از دوران کودکی، اندیشیدن را بیاموزد، ( یجبُ أن یتعلَّم الطفل التأمّل مُنذ الصِّ

   شوند، زیرا بذرهای اندیشه به آسانی در کودک کاشته می( لأنَّ بذور التّأمّل تُزرع في الطّفل بسُهولة،: 2

ولی هرکس در بزرگسالی در اندیشیدن  ( ولکنَّه من یُحاول التّأمّل في الکبر فهو کمَن یزرع بذوراً عند إنتهاء موسمها،: 3

 کارد،بکوشد، مانند کسی است که بذرهایی را در آخر فصلش می

غار جیِّّ 4 سن و سال  آموزان کمپس قطعاً آموزگاران ماهر هستند که دانش: داً!( فإنَّ المُعلِّمینَ الحاذقینَ لیُربّوا تلامیذهم الصِّ

 دهند! خود را به خوبی پرورش می

 :عیّن الصّحیح (18

 ، آموزان دوستدار این بودند که به زبان عربی سخن گویند دانش( کان الطّلابُ یحبّونَ التّکلمَ باللّغةِّ العَربیّةِّ،:  1
 ، کردقرآن بیش از پیش یاری میبرای فهمیدن را ایشان  زیرا آن( لأنّها تساعدُهم لفهمِّ القرآنِّ أکثرَ مِّن قبل،:  2
   ، ها برای یادگیری عربی بودو از این رو تلاش زیاد آن( و لهذا کانَت لهُم مُحاوَلةٌ کثیرةٌ لتعلّمِّ العربیّةِّ،:  3
 ! اند دادههای اخیر افزایش در سال راها و این تلاش:  ! السّنواتِّ الأخیرةِّ  ( و ازدادت هذه المحاولاتُ في 4

 الصّحیح:  عیِّن  (19
 اید! ای جوانان! چیزی را که بارها آزموده شده، امتحان نکرده!: ما قد جُرِّب مرّات   ون تُجرّب! لم یا أی ها الشباب ( 1
 کنند!های من را به من هدیه میدارم که عیبدوستانی را دوست می( أحبّ أصدقائي هو الّذي یُهدي إليّ عیوبي!: 2
ها بدان نیاز کنند هنگامی که آن کسانی هستند که به دیگران کمک نمی  !:هناک من لا یُساعدون الآخرین و هم بحاجة إلیها (  3

 دارند! 
 نصیحت کند! با دلسوزی نشاند تا آنان را مادر فرزندان خود را در مقابلش می!: إنّ الُامّ تُجلس أولادها أمامها لتنصحَهم مُشفقةً ( 4

 : «  کند! می   جبران  جهتی  هر   به  سرش   دادن  حرکت   با  را   نقصش  »جغد  (20

     جهة!   کلّ   في  رأسها  بتحریك  نقصَها البومة  تُعَوِّضُ  ( 1
ض2  جهة!   کلّ  في  رأسها  بتحرّك  نقصَها البومة  ( تعَوَّ
    الجهة!   کلّ  في  رأسه  بتحریك  نقصَها تُعَوِّضُ   ( البومة3
 الجهة!   کلّ  في  رأسها بتحرّك  نقصَه البومة  تُعَوِّضُ (  4
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اسم از نظر جنس و تعداد، اسم اشاره،   مبحث:  ←بازیابی 

 هماهنگی فعل با جمله  

 دقیقه   3زمان پاسخگویی: 

الح  .1 ي 
 
ف ساعدهما 

ُ
ن أخوان  لنا  لا   . ی   مُشفق  اةیکان  بعیلم 

ّ
بعض    ت

ي البلاد 
البة أصوات مکيّف  . قد وضعناها  ی   قوان مُواطن 

ّ
سمعت الط

إحد مِن  أن   . الحُجُرات   یالهواء  عبی  َ 
ّ
اللّ ينصح   هو 

ي غي  مکانها! 
 
فايات ف

ّ
 لا يرموا الن

؟ 
ً
 سالما

ً
؟ کم جمعا

ً
 مُکسّّا

ً
 کم جمعا

  

نوّر أعماق البِحار و المُحیطات.   .2
ُ
  ........... المصابیح المُلوّنة ت

 
                ⃝ تلک

 
 ⃝  اولئک

ام بالعهد و  باب بالالي  
ّ
 الش

َ
یوخ ینصحون

ّ
  الصّدق. ........... الش

 
                ⃝ تلک

 
 ⃝  اولئک

 الآخرین و اهتمّوا بمکارم الأخلاق فقط  -  .3
َ
 ! لا تعیبون

راس لات یطلبنا من الزّم -
ّ
ي أداء الواجبات الد

 ! ةیّ أن لا تتکاسلن ف 

اس من لا   -
ّ
 ! عارضونهیُ الکلام الحقّ و  إلی ستمعونی من الن

ا، فلا نذهبُ    -
ّ
ي مُباراة کرة القدم جد

ي هذان الفریقان ف 
لا یُعجبانن 

 لمُشاهدتها إلی المَلعَب! 

ي »صیغة الفعل أو استخدام الفعل«؟
 خطأ ف 
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 دقیقه   3زمان پاسخگویی:  عدد و معدود مبحث:  ←بازیابی 

ي ثامن المسابقات الریاضیّة.  -  .4
ة تلمیذات قد شارکن ف   خمس عسّر

ي قاعة الحفلة!  -
ّ الثلاثی   ف   یجلسُ أحد المدعوّین علی الکرسي

؟     اصلی/ ترتینی

؟    اصلی/ ترتینی

ي مدینتنا    -  .5
ها  اثنتانِ    ف 

 
  مدرستانِ ، مدرستنا ل

ً
تسعون و أربعة تلمیذا

 
ّ
ین زملاء منهم، کأن   عسّر

ّ
ّ إلّ ي امتحان الأدب الفارسي

هم ف 
ُّ
رسبَ کل

َ
ف

ي نهایة الصِیف. 
انیة ف 

ّ
ون للامتحان الث

ّ
   الآخرین سیَستعد

ي العدد أو المَعدود؟ الأخطاءعدد 
 ف 

  ثمانیة و ثمانون تقسیم علی أربعة یُساوي ......   .6

لنا   .7
َ
ي کلّ غرفة ثلاثة    ه،یالفندق، شاهدنا تسع غرف ف» لمّا دخ

کان ف 

ي الغرفة الخامسة، فکانت ف
 ف 
ّ
 یواحد فقط؛ کم سر  ر یسر   ها یأسّرة إلّ

ً
  را

ي هذا الفندق؟ 
 «  ف 

 

ل « ؟1ساعة »  الواحدة  الأولی  الأوَّ

 ؟
ً
لثا
ُ
 ث
ّ
امنة إلّ

ّ
  الساعة الث



  مفرد: بدون علامت؛ رجل، شجرة، تلمیذ  

 ونَ / ینَ مذکر سالم: اسم +  انِ / ینِ مثنّی: اسم +   نظر تعداد اسم از 

  سالم    جمع 

 ات مؤنث سالم: اسم +    

 بدون قاعده و قانون:  مکسر   

 کتُُب  ←کتاب  

ات( مفرد کلمه، سالم باقی ماند، اسم موردنظر مثنّی یا جمع سالم محسوب   -ون  –ین    – آخر )ان    اگر با حذف علامت   *

 شود.می

از اسم اشاره مفرد مؤنّث   ،های غیراِنسانو برای جمع  (اولئک   –هؤلاء  )  اسم اشاره جمع  های جمعِ انسان ازبرای اسم  *
 کنیم.تلک( استفاده می  - )هذه  

 کنند.با هم مطابقت می تعدادو   جنساز نظر   ←انجام دهنده + فعل   
  

 کنند.با هم مطابقت می جنساز نظر      ←فعل + انجام دهنده  
 بیاید.مفرد  اما فعل باید حتماً     

 فاعِل، بقیه بر وزن أولّ )أولی(اعداد ترتیبی: اولی ش میشه   *

 ترتیبی  ←بدون ال: اصلی / با ال ←  )عشرین، ثلاثین، أربعین و ....( 10اعداد مضرب  *
مثل معدود خود   نکره  - معرفهو    جنس را دارند و در    صفت آیند، نقش  از معدود خود می  بعد معمولاً   اعداد ترتیبی  (1

 المقالة الثاّنیة    الشّهر الثاّنی←   هستند

و   جنسرا دارند و در    صفتآیند، نقش  از معدود خود می  بعد(  اثنان( و دو ) واحدِهم یک )اعداد اصلی  ( در بین  2

 : مثل معدود خود هستند  نکره  -معرفه

 جملتانِ اثنتانِ   ← دو جمله    رجلانِ اثنانِ   ← دو مرد    شهر واحِد   ←یک ماه 

 در سؤالات کاربرد عدد و معدود: *  

 ( مراقب باشیم با توجه به مفهوم و ساختار جمله، عدد اصلی یا ترتیبی به درستی به کار رود.1

 ( در اعداد دو رقمی معطوف، اول یکان و بعد دهگان بیاید.2

 :10تا   3( معدود اعداد  3

 ب( از نظر جنس برعکس عدد خود است.   آید.صورت جمع و مضاف الیه میالف( به

 تسع مقالاتٍ                     ←مقاله   9أربعة کتبٍ                                          ← چهار کتاب  

 همیشه مفرد و منصوب است:  99تا   11( معدود اعداد  4

 سبع و ثلاثون حدیقة ←باغ  37أحد عشر کوکباً                                ←یازده ستاره 
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 دقیقه   3زمان پاسخگویی:  افعال ثلاثی مزید مبحث:  ←بازیابی 

ها!   .8 ي دفي 
 
البة الذکیّة جمیع المعلومات ف

ّ
 باب الفعل؟ تجمّع الط

ي السّنوات الماضیة کلّ فئة من فئات 
 
اس! تناصر ف

ّ
 باب الفعل؟ الن

اسُ ............. 
ّ
ي  الغابةِ  أشجارَ  الن

 
 ⃝لا يَقطع        ⃝لا يَنقطع     ! مازندران ف

مّه! 
ُ
هور الآتیة ا

ّ
ُ           ............. کلامُ الولد عن برامجه للش ر ُ           ⃝یُحي  َّ  ⃝ یَتحي 

ه عنده  
َ
 بنت

ُ
! ............. الأبُ الحنون ما عن موضوعٍ مُهمٍّ

َّ
 ⃝ یُجالِسُ  ⃝یُجلِسُ  ⃝یَجلسُ  لیتکل
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 دقیقه   6زمان پاسخگویی:  جمله فعلیه و جمله اسمیه مبحث:  ←بازیابی 

9.   
ّ
 الط

ّ
طیُ ترابٌ  ی   إن

 
ي العبارة؟ بالماء و لو زالت عنه الرّطوبة!  ختل

م جملة فعلیّة ف 
 
 ک

ب  کمیتربّ   .10
من أصول الي ّ

ّ
ي »من«   الجامعات!  ف    ةیمن قد تعل  ← محلّ اعرابی

 من ساعدونن  عند شدائد الحیاة مساعدة! 
ُ
ي »من«   عرفت  ← محلّ اعرابی

نة!  ي امتحان نهایة السَّ
 فاعل؟  الیومَ أعحبَت الإخوة نتیجتهم ف 

 یُ لا 
ُ
ق
َّ
اس ما هو ل ی   ب  صد

ّ
 یصح س یفئات الن

ً
ي »ما«  ! حا  ← محلّ اعرابی

ي یصد -  .11
ي لکي أقدر علیق 

ّ ر  ! أعن 
ّ
 ! ق یمواصلة الط

-  !
َ
ي أسَرع

سّاب 
ُ
ض خ عور

ُ
ي عملیي و ا

ي أنجح ف 
 لیتن 

ي ل  -
سرة نجاح هذا الولد أهذه اإضمن 

ُ
خت العز  تها یّ لا

ُ
 ! زةی الا

 عدد »نون الوقایة«؟

 
ّ
ظن
َ
ّ ــلا ت ک تض 

ّ
ي یي أن

 عاقبة عملک!  ن یو لاتشاهد نن 
ي لِـ »الیاء«؟محلّ   اعرابی

  

ي مصنعنا!  تعاونونی طونیهؤلاء عمّال نش  -  .12
 ف 

هاب إلی -
ّ
ائرة!  رکبونیالسّفر هؤلاء المسافرون   للذ

ّ
 الط

 :» 
ً
  الخيی » جملة

ّ
 عی 

م لا 
ِّ
م  قطع یمتعل

ّ
میناجح و هو   هیکلام معل ؟ بحسن الأخلاق!   لي    الخيی

 معن  »الباء«:  بغزوة أحد!  ةي  الکب اناتیوقعت الخ -  .13

اجِحی  َ  -
ّ
لامیذ الن

ّ
 هدایا للت

ّ
م بست

ّ
 معن  »الباء«:  ! جاء المُعل

ما رجاؤه هو اُلله!  -
ّ
 المؤمن یثقُ بالله و إن

ّ
 معن  »الباء«:  إن



تعیین گذاری و اسلوب جمله، باید آن را  های مختلفی داشته باشد؛ با توجه به حرکتتواند حالتوزن »تفعّل« می  *

 تکلیف کنیم: 

 تفَعَّلَ : فعل ماضی صیغه »هو« از باب »تفعُّل« 

 تفُعِّلُ : فعل مضارع صیغه »هی« از باب »تفعیل« 

 تفَعَّلْ : فعل امر صیغه »أنت« از باب »تفعُّل« 

 تفَعُّل : مصدر )اسم( از باب »تفعُّل« 

استفعال( فعل ماضی و امر تنها در حرکت عین الفعل با هم باب )افعال، تفعیل، مفاعلة، انفعال، افتعال،    6( در  1

 تفاوت دارند؛ در فعل ماضی، عین الفعل، فتحه و در فعل امر، عین الفعل، کسره دارد.

باب )تفعُّل و تفاعُل( فعل ماضی و امر از نظر شکل، کاملاً یکسان هستند؛ در هر دو فعل، عین الفعل   2( در  2

 فتحه دارد.

 فعل متعدّی  »افعال« و »تفعیل« باب   

صدََّقَ: باور کرد   ← صدََق: راست گفت )لازم( أخرَجَ: بیرون آورد )متعدّی(←خرَجَ: بیرون رفت )لازم(

 )متعدّی( 

  )......... شد(  فعل لازم باب »انفعال« 

اِنکسَرَ: شکسته شد   ←   کسَرَ: شکاند )متعدّی(  اِنقطَعَ: قطع شد )لازم( ←  قَطعَ: قطع کرد )متعدّی( 

 )لازم( 

 »پذیرفتن اثر«  باب »تفعُّل« 

 تَأثَّرَ )باب تفعُّل(: اثر پذیرفت، تحت تأثیر قرار گرفت   ← أثَّرَ )باب تفعیل(: اثر گذاشت

 ........... با ............   باب »مفُاعلة« 

 نگاری کرد نامهکاتَبَ:   ← کتَبَ: نوشت نشینی کرد جالَسَ: هم  ←  جلَسَ: نشست 

 یکدیگر، همدیگر  باب »تفاعُل« 

 تَعایَشَ: همزیستی کردند  ←  عاشَ: زندگی کرد  تَعارَفَ: یکدیگر را شناختند   ← عرَفَ: شناخت

 طلب و درخواست  باب »استفعال« 

  اِستَغفَرَ: بخشش خواست   ← غفَرَ: بخشید

 

  



 

 .شودهر فعلی، یک جمله فعلیه محسوب می

 آیند.مفعول بعد از فعل می( فاعل و  1

 جنس نباشند.توانند همجنس هستند، اما فعل و مفعول می( فعل و فاعل همیشه هم2

 ( اگر ضمیر متصل، به انتهای یک فعل بچسبد، نقش مفعول را دارد.1

 ( مراقب دو ضمیر »ی« و »نا« در انتهای فعل باشیم:2

 دیدیم:اگر در انتهای یک فعل، ضمیر »ی«   *

 ی مفعول است ←  + ی نـ وقایه  فعلـ +  

 ی شناسه فعل و جزء خود فعل است.←  فعلـ + ی 

 « دیدیم: نااگر در انتهای یک فعل، ضمیر »   *

 نا شناسه فعل و جزء خود فعل است.←  اگر فعل از صیغه متکلّم مع الغیر ماضی باشد  

 نا مفعول است ←  ها باشد اگر از بقیه صیغه

 گردیم.می  « حرف + ن وقایه + ضمیر ی    »و    «فعل + ن وقایه + ضمیر »ی«  »برای پیداکردن نون وقایه دنبال  (  1

 خواهند، مراقب باشید »ن« جزء حروف اصلی فعل نباشد.در سؤالاتی که »ن« وقایه را می(  2

    یک اسم   

انواع 
 خبر 

    فعلیه(   جملهیک فعل )

    جار و مجرور یک   

 شود.خبر عضوی است که با حذفش، جمله ناقص می  *

 شبه جمله   <<فعل    << چنین است: اسم  اگر بین چند جزء شک کردیم، اولویت در خبر بودن این  *   

 با خبر اشتباه نگیر!   ←   /مضاف الیهاسم +   /*  

 با خبر اشتباه نگیر!  ←  /)جمله وصفیه(  / اسم نکره + فعل  -اسم + صفت/   /*  

 خبر است   ←/  اسم بی ال اسم اشاره +    /  خبر نیست   ←/اسم ال دار/ اسم اشاره +    *

 با خبر اشتباه نگیر!  ←اسم ال دار + موصول خاص/ /                    با خبر اشتباه نگیر!   ← موصول + صله /  /*  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ره 
ما

ش
 

 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  مجهول مبحث: فعل  ←بازیابی  

ي الأيّام الماطرة بألوان جميلة!   -  .14
 
زيّن السّماء و الأرض ف

ُ
 ⃝  مجهول ⃝ معلوم ت

-  
ّ
ع نوبلُ الد   تینامیاخي 

ّ
 الد

َ  ینامیفانتسّر
ُ
ي جم ت
 
م!  عیف

 
 ⃝مجهول  ⃝معلوم  ⃝مجهول  ⃝معلوم  أنحاء العال

یور، ذات   -  .15
ّ
ي فیها أنواع الط

ر
 یُربی

َ
 عن مزرعة کان

ً
یَحکی المُزارع حکایة

ي المَزرعة.  
 
 ف
ً
صُ تدریجیّا

ُ
 یوم کان عدد الأفراخ ینق

ي بناء المَجهول
 : من الأفعال عی ّ  الصّحیح ف 

1) 

2) 

3) 



برای تشخیص فعل معلوم و مجهول، ترجمة حدودی است، دو  1 بهترین راه  بگیرید، (  برای فعل درنظر  ترجمه 

 کند: هرکدام مفهوم کاملتری داشت، نوع فعل را معیّن می

 فعل مجهول   ←........ یه چیزی شد    فعل معلوم   ← ........ یه کاری کرد  

 ( اگر انتهای فعل، ضمیر متّصل )ـه، ـهما، ـهم و...( چسبیده باشد، فعل معلوم است.2

باب انفعال(، )برخی فعل( مراقب )فعل3 باب افتعال( و )بعضی فعلهای  های دیگر( که در حالت معلوم، در های 

 شوند.گاه هم مجهول نمیها معلوم هستند و هیچشوند( دارند، باشید؛ اینمعنی خود )شد / می

 در تبدیل جملة معلوم به مجهول:   *

ِـــگذاری تغییر می( حرکت1 ُـ ُـ ُـ  ـمضارع   مجهول   ←کند: ماضی:  ـ َـ ُـــ  مجهول    ← : 

 شود. ( فاعل حذف می2

 شود.( مفعول تبدیل به نائب فاعل و مرفوع می3

 کند. )مشابهِ فعل معلوم و فاعلش( ( نائب فاعل از نظر جنس با فعل مجهول مطابقت می4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ره 
ما

ش
 

 

 دقیقه   5زمان پاسخگویی:  مبحث: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل و...  ← بازیابی 

 ⃝  اسم مفعول ⃝ اسم فاعل لمدح الفضائل الانسانیّة بإخلاص!  مُنشدةالأشعار الرائعة  تلك  .16

المی   و العُداة و لو کانوا    .17
ّ
ام الظ

ّ
 شبابنا الأعزّاء یُقاومون أمام الحُک

ّ
إن

 . می  َ
ّ
 ظلّ

 اسم فاعل؟

 اسم مبالغة؟

 ( قوّال                      1

 ( صیّاد                     2

احة3
ّ
 ( فت

 یدلّ علی المهنة  ⃝

 یدلّ علی الأداة أو الآلة  ⃝

ة الصّفة  ⃝ لالة علی کير
ّ
 للد

اس إلی -  .18
ّ
 ×       ✓       : اسم تفضیل الإحسان!  من بحاجة إلی  أحسن بعض الن

ي  -
ر الجمأکير هؤلاء الأشخاصُ ف  َّ  ×       ✓      : اسم تفضیل ! عیالاستهلاک فتض 

ي تم -
اس ف 

ّ
 ×       ✓       : اسم تفضیل دون علمٍ!  حکمیالمسائل عالم لا  یي   أعلم الن

فل الصّغ  .19
ّ
 الط

ّ
مّه و  ي  خکلّ   یر یَ   ي  إن

ُ
ي ا
 ⃝ مصدري   ⃝صفة    ⃝تفضیلیي  ! ها یإل لجأ یَ ف 

ي بلادنا!  أشجع هؤلاء المُجاهدون من   .20
باب ف 

ّ
 ⃝ترین شجاع ⃝تر شجاع  الش

ة لهدفها!  -  .21  کثي 
ً
ي تبذل جهودا

ن 
ّ
   ⃝حُسن َ   ⃝أحسَن  ........... الزّمیلات هي ال

ي إحدی المُستشفیات!  -
 
رقد ف

َ
ي ........... ت خت أبی

ُ
َ   ا ی   ⃝ الأکيی يی

ُ
 ⃝ الک

ي ........... من  -
خن 
ُ
ي یَلعیی َ معها! ا

ب 
ّ
َ     الصّدیقات اللّ ی      ⃝أکيی يی

ُ
 ⃝ ک

مس!  -  .22
ّ
ع الش

 
وم عند مطل

ّ
ح من الن

ّ
 یقومُ الفلّ

ي الحقل!  -
ف مَجری المیاه ف 

ّ
ح سوف یُنظ

ّ
 الفلّ

ّ
 إن

-  !  قد تقعُ بعض الکتب العلمیّة القیّمة مَرجع المُثقفی  

ي العبارات؟
 
 عدد »اسم المکان« ف



ِــ )از مصدر مزید(  فاعِل )از مصدر مجرّد(  ←   اسم فاعل   مُــ    ـ

َــ )از مصدر مزید(  مفَعول )از مصدر مجرّد(  ←   اسم مفعول  مُــ    ـ

 کنیم.گذاری داده نشود، برای تشخیص )اسم فاعل / اسم مفعول( از ترجمة حدودی استفاده میاگر حرکت  *

 .آید»فَعاّلَة« میاسم مبالغه بر وزن »فَعّال« و    *

 مراقب باشید وزن »فَعاّل« را با وزن »فُعّال« اشتباه نگیرید.  *

 کاربرد اسم مبالغه 

 غفَاّر / علَّام/ فهَّام   ← کثرت صفت   

 طبَّاخ / بقَّال / نَقاّش   ← شغل و حرفه )مهنة(  

 جَواّل / سَیاّرة/ نَظّارة / فَتاّحَة   ← ابزار و وسیله )آلَة(  

کنیم معنی »تر گردیم. چک میهای »أفعَل / فُعلی / أفاعِل/ خیَر / شرّ« میبرای تشخیص اسم تفضیل، دنبال وزن

 ترین« بدهند؛ مراقب موارد زیر باشیم:   /

 ها بر وزن أفعَل و فَعلاء اسم تفضیل نیستند: أخضرَ، خَضراء اسم رنگ  (1

 اسم عیب و بیماری بر وزن أفعَل و فَعلاء اسم تفضیل نیستند: أعمَی، عَمیاء / أبکَم، بَکماء / أصَمّ، صَماّء   (2

 )أفعَلَ( و مضارع متکلّم وحده )أفعلُ( را اشتباه نگیرید!   1فعل ماضی  باب افعال صیغه    (3

  اسلوب تعجّب »ما أفعَلَ ....« )چه ... است( را اشتباه نگیرید!  (4

 

 خیر / شرّ 

 بهتر / بدتر  ←اسم تفضیل  

 خوب / بد   ← صفت   

 خوبی / بدی   ←مصدر 

 آید.اسم تفضیل در بیشتر شرایط، بر وزن »أفعَل« می  *

 آید که صفت باشد و موصوف آن، یک اسم مؤنّث باشد.تنها زمانی اسم تفضیل بر وزن »فُعلی« می  *

 دو شرط باید داشته باشد: * با »مَـ« شروع شود.   ** معنای مکان بدهد!     ( اسم مکان  1

گاهی معنای »زمانِ وقوعِ ( دقت کنید وزن »مفَعَل« گاهی معنای »مکانِ وقوعِ فعل« دارد و اسم مکان است، اما  2

 فعل« دارد و اسم زمان است؛ تشخیص این موضوع، با استفاده از ترجمة حدودی ممکن است.



ره 
ما

ش
 

 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  مبحث: اسلوب شرط  ←بازیابی  

لیمَن   .23
ّ
ط:   ! اةیعند مشاکل الح  أسییالله و لا  علی توک  ×   ✓اسلوب سرر

! مَن یحاول کلّ یوم و  
ً
م حتما

ّ
ط:   یعتمد علی نفسه یتقد  ×   ✓اسلوب سرر

ن ی   ما تفعل
ّ
ي هذه الد

 
!  جتها ی نت نی تر  ا یف

ً
ط:   حتما  ×   ✓اسلوب سرر

کات!  ج من یتخرّ  ي إحدی السّر
 
مُ ف

َ
ط:   من الجامعة هذه السّنة یُستخد  ×   ✓اسلوب سرر

سّان! 
ُ
 فسوف تحصد الخ

َ
 العداوة

َ
ط:   ما زرعت  ×   ✓اسلوب سرر

ي هذه المباراة، هو حارس مَرمَ 
 
 ف
ً
ا
ّ
ي جد

ط:   ! ما يعجبن   ×   ✓اسلوب سرر

24.   
ُ
 غاباتها  رانیمن إ ما أحبَّ السّائح

ّ
بة  إلّ

ّ
 ⃝ نافیة  ⃝نوع »ما«: تعجّنی  ! الخلّ

 ي  مَن حاولَ کث
ً
ّ  ا  ی حن 

َ
  نجح
 
طی  الامتحان!  ف   ⃝موصولی   ⃝نوع »من«: سرر

 ⃝ استفهام 

ي مدرسة الحما 
 ف 
ً
مت درسا

ّ
 درس المثابرة و المقاومة!  اةیتعل

ّ
طیة نوع »ما«:  إلّ  ⃝ موصولی  ⃝نافیة  ⃝سرر

 منه للوصول إلی
ُ
ل!  ما استفدت

ُّ
ر و التعق

ّ
ي هو قوّة التفک

طیة نوع »ما«:  أهداف   ⃝ موصولی  ⃝نافیة  ⃝سرر

ي القرآن الکر 
 و له دواء ف 

ّ
طیة نوع »ما«:  ! میما من مرض من أمراض القلب إلّ  ⃝ موصولی  ⃝نافیة  ⃝سرر

 أجرٌ عظ لیسب  ف   نفقیُ مَن   .25
ُ
ه
 
ل
َ
 ف
ً
ه مخلصا ط«:   ! مٌ یربر  نوع »جواب سرر

 ⃝ جملة اسمیة  ⃝جملة فعلیة 

 ، ...... علی المطلوب! 
ً
کم تحصلوا  إن تبدؤوا بالعمل سریعا

ّ
کم تحصلوا  ⃝ إن

ّ
   ⃝فإن

 
َ
کم تحصلون

ّ
 ⃝ فإن

ره 
ما

ش
 

 

 دقیقه  2زمان پاسخگویی:  نکره  -معرفه  مبحث:  ←بازیابی 

ي حياته!  -  .26
 ف 
ً
ي سعيدا

 ربر اجعل صديق 

-  ! ي الأکيیَ
 علی سعیدٍ صدیق أخ 

ُ
مت

َّ
 الیوم سل

ي الحیاة!  -
 ف 
ً
 المُتفائل یری نفسه سعیدا

ّ
 إن

م
 
ي العبارات؟ ک

 اسمَ علمٍ یوجَد ف 

 یشد احٌ یر  وتنا یخرّبت ب -1  .27
ٌ
 بعد نزول الأمطار!   دة

ّ  ا ی -2  کلّ مُسلم متعهّد!   علی ضة ی! الصّلاة فر بُن 

نا!  -3
ُ
 ثلاثون حدیقة قد بُنیت للمُواطنی   ه

ي حیاته!  -4
 یَهتمُّ بها کلُّ مُسلم مُخلص ف 

ٌ
 الصّدق فضیلة

ي الفارسیّة؟
جَم معرفة ف  کرة یُي 

ّ
 هل الن

✓   × 

1 ⃝    2 ⃝     3 ⃝    4  ⃝ 

28.   

ون  -
ّ
عبی   یستعد

ّ
 اللّ

ّ
ي ملعب قرب بیتنا کأن

یلعبُ لاعبون ف 

 لمُباریات مُهمّة!  

 مَعن  اسم الاشارة؟
ُ
فید

ُ
 »الـ« ت

✓        × 

-  
واهر أکيرَ

ّ
 بالظ

ّ
نا نلتذ

ّ
نا لعل

 
بیعة قدرة الله ل

ّ
ثبت ظواهر الط

ُ
ت

 !
 فأکيرَ

✓        × 



 گردیم: ساختارهای زیر می( برای تشخیص اسلوب شرط به دنبال یکی از  1

 ادات شرط+ یک فعل )فعل شرط( .............................. + یک فعل دیگر 

 ادات شرط+ یک فعل )فعل شرط( .............................. + فَـ ................

( دقت کنید فعل شرط و جواب شرط باید کاملاً مستقل باشند؛ بتوانیم بینشان )،( بگذاریم. کلمات ربط )وَ، لِـ ، 2

 لکی، حتّی، عندَما، لَماّ، الّذی، التّی و....( نباید بین فعل شرط و جواب شرط دیده شود.

ْــ ، حذف ن( 3  ( فعل شرط و جواب شرط اگر مضارع باشند، حتماً مجزوم هستند. )ـ

 »ما« پرسشی   »ما« انواع  

 »ما« موصولی                        

 »ما« شرطی 

 »ما« تعجّب 

 »ما« نفی

 آید.جواب شرط گاهی به شکل یک فعل )یک جمله فعلیه( و گاهی با ساختار »فَـ + یک جمله اسمیه« می  *

مراقب باشید »الـ« زمانی علامت معرفه )حرف تعریف( است که به ابتدای کلمه اضافه شده باشد، نه اینکه    *

 بخشی از خود کلمه باشد.

 سَعید، صادِق و...«:هایی مانند »محمدّ، مَحمود،  اسم

 علَم هستند  ←اگر واقعاً اسم یک شخص باشند    

 ستند نی علَم  ←اگر معنای صفت داشته باشند     

 ( به ساختار زیر توجّه کنید:1

 اسم ....... )آن / این(....... اسم نکره ....... +    ←....... اسم نکره ....... + همان اسم با ال .......  

 ها کنار صاحبشان بودند اسب  آن )این( هایی را دیدم.  اسب ←رأیتُ أفراساً . کانَت الأفراسُ جنبَ صاحبِها  

هم معرفه است. )معرفه  1گیریم اسم  معرفه باشد، نتیجه می  2«، اگر اسم 2+ اسم   1( در یک ترکیب اضافی »اسم  2

 به اضافه( 
  

 

 انواع »مَن« 

 »مَن« پرسشی 

 »مَن« موصولی 

 »مَن« شرطی 



  

ره 
ما

ش
 

 

 دقیقه  2زمان پاسخگویی:  انواع ترکیب وصفی و اضافی جمله وصفیّه و مبحث: ← بازیابی 

ي الجامعة   .29
 
 ف
ً
 فرعا

ُ
ي إنتخبت

ّ ي یُ إب 
!  عجبن 

ً
ا
ّ
 ×        ✓جملة وصفیّة     جد

 !
ً
اس إعجابا

ّ
 ×        ✓جملة وصفیّة     إذا قام الإنسان بعمل رائعٍ أعجب الن

 علی
ُ
 والديّ بهذا الخيی   ةیدرجة عال حصلت

ُ
ت  فأخيی

ً
 ×        ✓جملة وصفیّة     ! سریعا

ن   .30
ُ
ي ک

 
دائد کجز  ف

ّ
 أن الموّاجُ البحرُ  کونیلا   رةٍ یالش

ً
 الوصف و الموصوف؟ ! بلعها یَ قادرا

  

 
ً
 معا

ً
 و موصوفا

ً
ون  ⃝ عی ر  الاسم مضافا

ّ
مّال قريتنا مُجد

ُ
 ع

مّال قريتنا    ⃝
ُ
ون الع

ّ
 مُجد

ي –أشعار الشاعر  ⃝
 
 الجمیلة  -أحمد شوف

ي –أشعار الشاعر  ⃝
 جمیلة  -أحمد شوف 

ره 
ما

ش
 

 

 دقیقه   5زمان پاسخگویی:  اعراب فعل مضارع مبحث:  ←بازیابی 

غة الفارسيّة علی   .31
ّ
رت الل

َّ
ستاذ أبعاد هذا   أث

ُ
ِ الا

يُبی ّ 
ْ
ل
َ
غة العربيّة ف

ّ
الل

 !  تأثي 

م؟
ّ
 نوع اللّ

 ة رّ اج ⃝  ةناصب ⃝( ةأمر )جازم ⃝

ي 
م أکير ف 

َّ
! لنتقد

أکيرَ
َ
 ة رّ اج ⃝  ةناصب ⃝( ةأمر )جازم ⃝ المجالات المُختلفة طوال حیاتنا سَعینا أکير ف

غات یُحاول بعض العلماء! 
ّ
 ة رّ اج ⃝  ةناصب ⃝( ةأمر )جازم ⃝ لتبیی   أبعاد تبادل المُفردات بی   الل

ي فصلِ الرب  رعوا ي   المُزارعون لِ   -  .32
 ! عیمَزارعهم ف 

م العربيّة وا ستخدمتلا   -
ّ
ي تعل

 ف 
ً
 خاطئا

ً
ملاء  أسلوبا  ! أیّها الزُّ

-  !
ً
ا
ّ
ي المدرسة یُحبّها جد

م العربیّة ف 
َّ
 من یَتعل

ي زاو   -
ي ف 
ارع المُزدحم إمرأة تمرّ بنا!  ةی تراب 

ّ
 من الش

«؟ ّ امي
 لِــ » المُضارع الالي  

ً
 مُعادلا

ً
م فعلا

 
 ک

ي  کان   ( 1  .33
ذي مرضالب أصدقاب 

ّ
تاء نسانالإ  ؤلمی ال

ّ
ي الش

 ! ی   صابمُ   ف 

ي   ذ ی أکرَم التلام ( 2
م ومیف 

ّ
م معل

ّ
 کث جتهدونی ی   المعل

ً
 ي  إجتهادا

ً
 ! ا

 : ي
ي الماض 

 فعلٌ یدلّ علی الاستمرار ف 

 ما عرفوها!  بةیهؤلاء العلماء من معرفة ظاهرة غر  ئسی ( 1  .34

ه حصل علی ذلک الولد إستشار أباه ف   ( 2
ّ
نتائج    الأمر فإن

 مطلوبة! 

«؟فعلٌ  ّ ي البعید الفارسي
 مُعادلٌ لِــ » الماض 

رس عرف ک بدأ یمن عزم أن   -  .35
ّ
ي دراسته!  نجحیو  درسی فی بالد

 ف 

 یّ کان شکل کوکب الأرض کرو   -
ً
 ! ا

لون علی  -
ّ
  لم تتوک

 
 عجزهم!   أولئك الأشخاص و أنتم واقفون علی

جمة«: 
ي الي ّ

ه ف 
ُ
َ زمان َّ  »قد تغي 

ً
م فعلا

 
 ک

2 ⃝    3 ⃝     4 ⃝    5  ⃝ 

 

 



گردیم. باید بتوانیم در ترجمه، بین اسم نکره برای تشخیص جمله وصفیه دنبال ساختار »اسم نکره ...... فعل« می  *

  و فعل، »که« اضافه کنیم.

»که« توانیم در ترجمه  مراقب باشید بین اسم نکره و فعل »و، فَ، لِـ ، لِکی، ثُمّ، حتّی، أن و....« نیاید، چون نمی  *

 اضافه کنیم..

 مراقب باشید جواب شرط را با جمله وصفیه اشتباه نگیرید.  *

 

 ایم: نوع وصف )صفت( خوانده 2 دقت کنید ما  *

 اسم )موصوف( + اسم )صفت(      

 اسم نکره )موصوف( + فعل )جمله وصفیه(       

 برای تشخیص انواع حرف لام به نمودار زیر توجه کنید:  *

 لِــ حرف جرّ )جارّه( ← لِــ + اسم

 لِــ + فعل مضارع 

    

 ـ  جمله +    تا، تا اینکه   ← لِـ ناصبه  + جمله   لِ

 )بین دو جمله( 

 ـ  ــ َـآخر فعل 

 یا حذف نون 

 ـ باید   ← لِـ جازمه )امر(    + جمله   لِ

 )تک جمله( 

 ـ  ـ ْـآخر فعل 

 یا حذف نون 

 شود.اگر »فَـ + لِـ« داشته باشیم، »لِـ« جازمه )امر( است و »فلَْـ ...« خوانده می  *

 



  

 مثال  معادل فارسی ساختار عربی 

 أنْ / کَی / حتّی / لِـ

 مضارع التزامی 

 أن یذهبَ: که برود 

 لا یتکاسلوا: نباید تنبلی کنند  لا نهی غایب و متکلّم + مضارع 

 یذهب...: هرکس برود من   فعل شرط 

 : کمک کند یسُاعدیشُاهد...... مضارع مضارع+  

 : کاش برود یذهبلیتَ  لیتَ / لَعلَّ + مضارع

 : شاید برود یذهبقد   قدَ + مضارع 

 : نزدیک بود برود یذهبکاد   کاد + مضارع 

 

  

 ← شودماضی چه وقت مضارع ترجمه می

 اسلوب شرط )إنْ / من/ ما/ إذا( با فعل ماضی   *  

 کانَ + یک اصل کلی و همیشگی   *  

 لیسَ   *  

 ←   شود مضارع چه وقت ماضی ترجمه می
 لَمْ + مضارع مجزوم  

 »کانَ + مضارع« یا »ماضی + مضارع« 

 سَـ / سَوفَ یا لَن + مضارع ←  شودمضارع چه وقت آینده ترجمه می

  



  

ره 
ما

ش
 

 

 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  حروف مشبّهة بالفعل و »لا« نفی جنس مبحث:  ← بازیابی 

ي مد  اءیالأغن تیل ( 1  .36
 
  نامونیمن  نسونیلا  نتنا یف

ّ
 ! ی   جائع  ل یالل

 الله!   ةی الله و تدمع من خش یلعلّ قلوبنا تخشع من تقو  ( 2

 الفرصة تمرّ  ( 3
ّ
 راسب!  ذ یو نحن مثل تلم بِنا   کأن

 سماء 4
ّ
 المدینة سقف مرفوع فوق رؤوسنا! ( کأن

 مع أخ ( 5
ُ
مت

َّ
ه لا   کیتکل

ّ
ي علمت أن

ّ  الحقائق!  یر ی ولکن 

 المُشبّه بالفعل: 
ُ
 الحرف

ه  ⃝
َ
 یدلُّ علی ما نرجو وقوع

شبیه  ⃝
ّ
 یدلُّ علی معن  الت

 یدلُّ علی أمل القائل البعید ⃝

خمی    ⃝
ّ
نّ و الت

ّ
 یدلُّ علی الظ

 قد جاء لرفع الابهام عن قبله   ⃝

م بأصواتٍ مُعیّنة!  -  .37
ّ
ستطیعُ .... تتکل

َ
لافی   ت

ّ
دون .... الد

ِّ
 العُلماء یؤک

 

 ؟: 
َّ
 / أن

َّ
 / إن

ْ
 / أن

ْ
 إن

  

أسَرع!  الحُکماء یقولُ  -
َ
 ؟:  .... لحظات العمرُ تمرُّ بنا أسرع ف

َّ
 / أن

َّ
 / إن

ْ
 / أن

ْ
 إن

ل علی أسیلا تواجه المشاکل بال  -  .38
ّ
 نوع »لا«؟ ! الله و استقبلها بالتوک

 ⃝ نافیة للجنس ⃝ ناهیة   ⃝نافیة  ⃝

ي سبيل تربية ولدك الأخلاقية!  ؛يا بنن    -
سعَی  َ ف 

َ
 ⃝ نافیة للجنس ⃝ ناهیة   ⃝نافیة  ⃝ لماذا لا ت

 من الله!   -
ّ
ي أمورنا الصّعبة إلّ

ع الخي  ف 
ّ
 نتوق

ّ
 ⃝ نافیة للجنس ⃝ ناهیة   ⃝نافیة  ⃝ يجب ألّ

ي عبادة الله -
ر أقبَح مِن الرّئاء ف 

ُ
ظاه

َ
! لا ت ّ ي

 ⃝ نافیة للجنس ⃝ ناهیة   ⃝نافیة  ⃝ ! بُن 

 لله يهدي من يشاء و يضلّ من يشاء  -
ّ
 ⃝ نافیة للجنس ⃝ ناهیة   ⃝نافیة  ⃝ ! أ لاتعلم أن

39.   

ء!   - ي
ذي له كلّ سر

ّ
 لربّنا الرحيم ال

ّ
 لا العزّة إلّ

 یلا ض  -
ً
ي ب وفا
  تنا یف 

ّ
 ! لة یهذه الل

ي هذه السّنة!  نبَ یلا ز   -
ي مدرستنا ف 

 ف 

 من الدراسة و الرياضة!  أحسنَ  ءَ لا سر   -

-   
ٌ
ي المدرسة تلميذ

ي العُطلات الصیفیّة لا ف 
 ! ف 

ي استعمال »لا«النافیة للجنس: 
 صحّح الأخطاء ف 



 از حروف مشبّهه به معنای )قطعاً، همانا(  در ابتدای جمله  + اسم/ جارومجرور ← إنَّ   

 از حروف مشبّهه به معنای )که(  در وسط جمله  + اسم/ جارومجرور ← أنَّ  

 از ادوات شرط به معنای )اگر(  در ابتدای جمله  + فعل ← إنْ  

 ادات ناصبه به معنای )که(  در وسط جمله  + فعل مضارع← أنْ  

 

    انواع حرف »لا«: 

 لا + فعل مضارع 

 ُـ فعل مضارع منفی  ← لا  نفی )نافیة(     نون ـ  یا   آخر فعل ـ

 

 فعل نهی  ←لا  نهی )ناهیة(  

 )مخاطب: نرو/ غایب و متکلّم: نباید برود( 

 ْـ  ـ  یا  حذف نون آخر فعل ـ

 

 َـ   لا نفی جنس )نافیة للجنس(  ← لا + اسم نکره ــ

  لا عطف )عاطفة(  ← اسم +لا + اسم 

 (لا + اسم)  : اسم »لا« نفی جنس  *

 گیرد؛ تحه میفمیشه  ه

 آید.همواره نکره است و بدون »تنوین« می

  



 

  

ره 
ما

ش
 

 دقیقه   6زمان پاسخگویی:  حال مبحث:  ←بازیابی  

 یاشي    .40
ُ
ي إحد ةیّ الأسماک ح ت

 
 ×        ✓حال    الأسواق!  یف

 یرأ
ُ
!  ی   ضاحک نیادیّ ص ت ي

ي الأسبوع الماض 
 
 ×        ✓حال    ف

ي الحصّة الماض
 
م ةیف

ّ
!  ی   أعطانا أحد المُعل

ً
 ×        ✓حال    فرحا

 ّ رسي
ّ
مي الد

ّ
مینا حول تقد

ّ
 مع أحد معل

ُ
مت

ُّ
!  تکل

ً
 ×        ✓حال    فرحا

ش
َ
سبوع ن

ُ
 الأب خلال هذا الا

َ
 یکان

ً
 ×        ✓حال    ! طا

ي مزارعهم کان
حی   یعملون ف 

ّ
! یراض جمیع الفلّ  ×        ✓حال    ی  

 یرأ
ُ
ي السّاحة و هو  ت

ب ف 
ّ
الب المؤد

ّ
 یمحفظة جم حملی الط

ً
 ×        ✓حال    ! لة

 کانت بیده! 
ُ
ي الممرّ و الأوراق

مي العزیز ف 
ّ
 معل

ُ
 ×        ✓حال    ماشیت

 !
ً
ا
ّ
حبّهم جد

ُ
رنا إلی قریة جمیلة مع أصدقاء و أقرباء ا

َ
 ×        ✓حال    ساف

م  علی  .41
ّ
در  دةیالجد ب یالأسال ستخدموا ی أن  ی   المعل

ّ
 ← مرجع الحال  ! ی  َ مُشتاق سیللت

لم یإشي  
ّ
 یّ تلک الکتب من معرض الکتاب ق ذ یالت

ً
 ← مرجع الحال  ! مة

 أصدقائنا لا 
ّ
 ← مرجع الحال  من الله!  ی  َ خائف  الأیتامَ   ظلمونی إن

   ی   الله عباده الصّالح ختيی ی
 
ن ف

ّ
!  ا یالد

ً
 ← مرجع الحال  عادلا



 بگردیم:   حال جمله )جمله حالیه( و هم    ای )مفرد(حال تک کلمهبرای تشخیص حال، باید هم دنبال  

 ای )مفرد(: حال تک کلمه

 :گردیممی  مشکوک )مشتق، نکره، منصوب( دنبال اسم  *  

  الف( »موصوف + صفت« را با »مرجع حال+ حال« اشتباه نگیر!

 حال   + مرجع حال   صفت   +موصوف  

 نکره معرفه نکره نکره

 ب( اسم مشکوک به حال را از جمله حذف کن، اگر جمله ناقص شد، حال نیست! 

 حال جمله )جمله حالیه(: 

 خبر « بگرد.+      مبتدا +     واو حالیه ... +  ...)یک فعل(...دنبال »  *  

 * برای پیداکردن مرجع حال، توجه کنید که: 

 ( مرجع حال معرفه است.  1  

 نظر جنس و تعداد با هم مطابق هستند. ( حال و مرجع حال، از 2

 ( از ترجمه هم استفاده کنید. 3

 



 

  

ره 
ما

ش
 

 دقیقه   6زمان پاسخگویی:  اسلوب استثناء مبحث:  ←بازیابی  

    أن توضي  کیعل  .42
ّ
اس!  تکيیّ یکلّ ولد من الأولاد الّ

ّ
  أمام الن

ّ
       ⃝ إلّ

ّ
 ⃝ ألّ

ب
ّ
احة الکاف بةیالط ي المر  ةیلم تصف الإسي 

 لأخ 
ّ
  ! ضیلأحد الّ

ّ
       ⃝ إلّ

ّ
 ⃝ ألّ

ي مواجهة حوادث الحیاة الا تکاسلنا! 
  لا یجعلنا فاشلی   ف 

ّ
       ⃝ إلّ

ّ
 ⃝ ألّ

 العاقلون!   إلی ستمعیلم   .43
ّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  کلام الحکماء و نصائحهم إلّ

! لم نکن قادرینَ 
ً
 واحدا

ً
 زمیلا

ّ
نا حاولنا محاولة بالغة إلّ

َّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  ولکن

اس لا 
ّ
   عونیّ ضیأکير الن

ّ
د عمرهم إلّ

ُّ
د
کاسل و الي ّ

ّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  ! بالت

 ما کانت ناضجة!  ما أکلنا الفواکه ف  
ّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  ذلک الوعاء ِ إلّ

  أکلنا الفواکه ف  ما 
ّ
 ذلک الوعاء ِ إلّ

ً
ا
ّ
 جد

ً
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  ! من کان جائعا

 ما  سي  یلا 
ّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  من عواقب جهره!  خافونیالناسُ إلّ

ین! 
ّ
 مُجد

ّ
نیا إلّ

ّ
ي الد

باب بأهدافهم العالیة ف 
ّ
 ⃝ محذوف  ⃝ موجود ←مستثن  منه  لا یهتمّ الش

سلوب!  وا ما فهم  زملاؤنا -  .44
ُ
 هذا الأ

ّ
م إلّ

ّ
ي درّسها المعل

ن 
ّ
روس ال

ّ
 ؟: مستثن  منه  الد

   وا ما فهم  زملاؤنا -
ّ
م إلّ

ّ
ي درّسها المعل

ن 
ّ
روس ال

ّ
 من یستمع إلیها الد

 ؟: مستثن  منه  ! أکيرَ

 بعضهم-
ّ
ي المحافل المختلفة إلّ

ساء هؤلاء الرجال ف 
ّ
جالس الن

ُ
 ؟: مستثن  منه  ! لا ت

ما الفخر لأهل العلم و الأدب!« ع   .45
ّ
ادف للعبارة:  ی ّ  »إن  الفخر!  سیل  ⃝   المُي 

ّ
 لأهل العلم و الأدب إلّ

 لأهل العلم و الأدب!  سیل   ⃝
ّ
 الفخر إلّ



نویسند:صورت »الّا« میدهند و بهبرای تشخیص »إلاّ« از »ألّا« در سوالی که علامت را نمی   *  

 ذهبت الاُسرة إلی السفّر إلّا أخی  ← + اسم یا جار و مجرور  )ادات استثنا(  إلاّ 

 نگوییم( )تصمیم گرفتیم که بار دیگر دروغ عزمنا ألاّ نکذب مرّة اُخری   ← أن + لا( + فعل مضارع=  ألاّ ) 

 حواست باشد یه »ألا« )بدون تشدید( هم داریم که معنای »آگاه باش، هان« می دهد!  •

برای تشخیص )مستثنی منه موجود( از )مستثنی منه محذوف(:    *  

 مستثنی منه موجود   %100←  )منفی یا سوالی نیست( جمله مثبت استاگر    (1

ٌـ ، انِ، ونَ( کلمه بعد إلاّ، مرفوع است  اگر    (2 ُــ  مستثنی منه محذوف   100%←  )

 :��راه کلی و همیشگی

را حذف   إلّا و    سوالی   - علامت منفی    (3

 کن

← جمله از نظر معنی درست و کلمه بعد إلاّ نقش بگیرد  
 محذوف 

 موجود ← جمله نادرست با عضو اضافی    

 

تر و ای کلیبینیم، سپس در جمله قبل، دنبال کلمهمستثنی منه، اول کلمه بعد از »إلّا«را می  پیداکردنبرای     *

گردیم. )مستثنی باید زیرمجموعة مستثنی منه باشد.(بزرگتر می   

»إلاّ« و »إنَّما« هر دو معنی »فقط، تنها« دارند.   *  

اما:    *  

گیرد.( در ترجمه »إلاّ«، لفظ »فقط، تنها« بر سرِ کلمة بعد از »إلاّ« قرار می1  

آید.( در ترجمه »إنَّما«، لفظ »فقط، تنها« بر سرِ جزء دوم جمله می2   
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 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  مفعول مطلقمبحث:  ←بازیابی  

 علی ( 1  .46
ُ
!  ل حياب  اطو  نفسی اِعتمدت ي

ّ  لا ينفصل من 
ً
 اِعتمادا

مّوا بما أوصاکم والداکم إهتمام من 2
َ
صائح! ( اهت

ّ
 یعرف قدر الن

3 ) 
ً
ي البیئة دةیتشاهد مشاکل جدإن واصلت هذه الحالة مواصلة

 ! ف 

اس إحسان من  نسَ یلا   ( 4
ّ
!  همیإل  حسنونیُ الن

ً
 دائما

البُ! 5
ّ
م الط

ّ
 یتقد

ً
 حقیقیّا

ً
ما
ّ
ي الصفّ تعل

م الدرس ف 
ّ
 ( إذا کان تعل

 الاهتمام و العنایة بوقوع الفعل فقط!  ⃝

 لیس فیه مفعول مطلق  ⃝  ⃝

⃝  
ً
 المفعول المطلق یکون موصوفا

⃝  
ً
 المفعول المطلق یکون مضافا

  ه یبعد استماع إل ذ یالتلام  تنبّهیإن تقرأ إنشاءك فسوف   .47
ً
د ! تنبّها

ِّ
  ←المؤک

د
َّ
                     ←المؤک

 
ّ
د ! المُخلصون الله عباد  شاهدهی  اءیالعلم ض  إن

ِّ
  ←المؤک

د
َّ
 ←المؤک

ي مفهوم الفعل:   .48
شبیه ف 

ّ
ار تحرقنا!   ⃝ الت

ّ
 أعمالنا السیّئة قطع من الن

ّ
 کأن

ار!  ⃝
ّ
 تحرقنا الأعمال السیّئة إحراق قطع الن

مّي  ونیکاد دموع الفرح تتساقط من ع  ( 1  .49
ُ
 ! العزیزة ا

 يکتب   ( 2
ُ
لميذ

ّ
 الت

َ
 بالمُعجمأخذ

ً
صّ مُستعينا

ّ
 ! ترجمة الن

 الله توبة خالصة! ( عسی الانسان العاضي یتوب  3

خری ( 4
ُ
 یکذب مرّة ا

ّ
 علی ألّ

ً
 الحکیم من الرجل عهدا

َ
 ! أخذ

 

 فعلٌ یدلُّ علی الرّجاء لوقوع الفعل  ⃝

رب وقوع الفعل  ⃝
ُ
 فعلٌ یدلُّ علی ق

وع وقوع الفعل   ⃝  فعلٌ یدلُّ علی سرر
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ش
 

 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  مُنادی مبحث:  ←بازیابی  

50.   

!  ! الإخوةأیّتها   -
ً
 علیکم أن تساعدوا الآخرین مساعدة

اس! خافوا من  ی   سارق ا ی   -
ّ
!  ومیأموال الن

ً
حاسَبون مُحاسبة

ُ
 ت

-   !
ما کلّ یوم أکيرَ

ّ
ما أن تتقد

ُ
ها تلمیذان علیک  أیُّ

-   
ً
عبا

َ
نت ت

ُ
مَ حاوِل لتعلیم تلامیذک و إن ک

ّ
 ! معل

-   
ُ
ک تموت

ّ
 صاحبُ المکارم الأخلاقیّة اِعمل کأن

ً
 ! غدا

ي استعمال 
 : المُنادی صحّح الأخطاء ف 

 

!  ربر   .51
ٌ
نا سواک أحد

 
 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی نعبدک و لیس ل

ذي هو أقرَب إلربّ 
ّ
 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی ! د یمن حبل الوَر  نا ینا ال

رَ ذکر ولد
َّ
 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی قبّة قابوس!  إلی ة یّ السّفرة العلم  ات یي تذک

عکیُ ي ولد  علی  شجر
َ
مون

ّ
ل!   المُعل أمُّ

ّ
م و الت

ّ
عل
ّ
 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی  الت

ي أحسن صورة!  إله
مس و القمر قد أوجَدهما ف 

ّ
 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی الش

 ⃝مبتدأ  ⃝ منادی ! منک لذنوبه کلّ عبد خائب ستغفر ی ا یالخطاغافر 



 وظیفه آن، تأکید بر وقوع فعل جمله است. ← مفعول مطلق تأکیدی  

 جمله . . . . . . .  + مصدر منصوب فعل جمله فعل 

 وظیفه آن، بیان نوع، چگونگی و کیفیت وقوع فعل جمله است. ←  مفعول مطلق نوعی )بیانی(

 جمله وصفیه یا   الیهمضافیا   صفتفعل جمله . . . . . . .  + مصدر منصوب فعل جمله + 

 گردیم...........+ مصدر همان فعل....« میبرای تشخیص مفعول مطلق، دنبال »فعل +   *

  کنیم؛ اگر جمله ناقص شد، مفعول مطلق نیست.مصدر مشکوک را از جمله حذف می  -      
 

 

 

 انواع تأکید در عربی 

 کند را تأکید می  بعد از خود   کلّ جمله← تأکید به إنَّ )از حروف مشبّهة بالفعل(  

 کند را تأکید می  فعل جمله← مفعول مطلق تأکیدی   

 کند را تأکید می  کلمه یا عبارت بعد از إلاّ ← مستثنی منه محذوف + إلّا  

 

 

 انواع تشبیه 

 حرف جرّ »کَـ« 

 حرف مشبّه »کَأنَّ« 

 مفعول مطلق نوعی + مضاف إلیه 
 

 شود: های زیر دیده میاسلوب نداء به یکی از شکل

 

 

 اسلوب 

 نداء   

 اعراب منادا مرفوع است. - )بدون مضاف إلیه(  تنها یا + یک اسم بدون ال 

  یا فاطمةُ ، یا أصدقاءُ

 اعراب منادا منصوب است.  - یا + یک اسم بدون ال + مضاف الیه 

 منادا )ال / تنوین / نون مثنّی و جمع سالم( نمی گیرد!  - یا معلمَّ المدرسةِ، یا مؤمنی العالمِ 

 اعراب اسم »ال« دار مرفوع است.  - دار + اسم ال  )مؤنّث(/ أیّتُها  )مذکر(أیُّها یا + 

  یا أیّتُها المعُلّمةُ، یا أیُّها المُعلّمونَ 

  آید.های »یا اللّهُ« و »اللهُمَّ« میوقتی »الله« منادا قرار گیرد، اسلوب ندا به یکی از شکل  *
 منادا← اگر در عبارت فعل یا ضمیر مخاطبی باشد که به اسم ابتدای عبارت برگردد -   برای تشخیص مبتدا از منادا:

 مبتدا← اگر در عبارت فعل یا ضمیر غایبی باشد که به اسم ابتدای عبارت برگردد -
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 دقیقه   3زمان پاسخگویی:  معرب و مبنی + انواع اعراب اسممبحث:  ← بازیابی 

ذینَ، هاتانِ، هؤلاء، أيّ، هذینِ، مَن   .52
ّ
ذي، ال

ّ
ما، کیفَ، ال

ُ
 ه

 

 ← معرب

ي 
 ← مَبن 

عبان   .53
ّ
هما ...... 1..... أصبح اللّ

ّ
ي العمل! 2........ لأن

 
 ⃝  فائزینِ   ⃝ : فائزانِ 1 ....... ف

ِ    ⃝ : دؤوبانِ 2
 ⃝  دؤوبی  

ي لحظات عمرهمما کانوا  الإخوة تیل
 
   ⃝ غافلی  َ  ! ........... عن اللهِ  ف

َ
 ⃝ غافِلون

ي کلّ لحظة من عمرنا ..... ...:  1قال أحد ... 
 
 ف

ّ
.....  2کأن

 للمستقبل!     

1  
َ
مون

ّ
می  َ  ⃝ : المُتکل

ّ
 ⃝ المُتکل

   ⃝ : درسٌ 2
ً
 ⃝  درسا

جری هذه السّنة المُباریات الریاضیّة و جمیعنا 
ُ
ي مدرستنا ت

ف 

ون لها. 
ّ
 مُستعد

؟
ً
 مرفوعا

ً
م إسما

 
 ک

ر إلی 
ُ
نظ
ُ
ي الماء بِفرح.   الدلافی   ا

ي ف  ربی
ُ
 علامة الجرّ؟ کیفَ تقفزُ ق



 های اسم

 مبنی 

 اسم موصول )به جز: مثنّی( (  3 اسم اشاره )به جز: مثنّی( (  2 همة ضمیرها (  1

 های شرط )منَ، ما، إذا، أینَما( اسم( 5 )منَ، ما، کَیفَ، أینَ، مَتی....( )به جز: أیّ ( پرسشیهای اسم( 4

 شوند. ها معرب محسوب می بقیة اسم *

 

 

 انواع اعراب 

 اسم معرب 

ٌـ  / مثنّی: انِ / جمع مذکرّ سالم: ونَ   - اعراب مرفوع   ُـ  علامت: 

فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اسم افعال ناقصه، خبر حروف مشبّهه و خبر لا   - 

 نفی جنس

ًـ  / مثنّی: ینِ / جمع مذکّر سالم: ینَ   - اعراب منصوب  َـ  علامت: 

 مفعول، خبر افعال ناقصه، اسم حروف مشبّهه، حال   - 

ٍـ  / مثنّی: ینِ / جمع مذکّر سالم: ینَ   - اعراب مجرور  ِـ  علامت: 

 مجرور به حرف جر، مضاف الیه   - 

 است.موصوفش دقیقاً مثل اعراب  ← اعراب صفت   *
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 دقیقه  4زمان پاسخگویی:  تحلیل صرفی و اعراب مبحث:  ←بازیابی  

دّین»  تُعطی«: -نرجو  –  أحسَن – مُجِّ
 / اسم »أنّ« و مرفوع بالضمّة   اسم فاعل من مزید –  ( ذکّر ، ممُجدّ )مفرده:   سالم للمذکّر: جمع مُجدّین ( 1
 معرب / خبر و مرفوع؛ مبتدؤه: هو  – )مصدره: حُسن(   اسم تفضیل – مفرد مذکّر  –: اسم أحسَن ( 2
   مفعوله: إغلاقمجرد ثلاثي )ماضیه: رَجا(  / فعل و فاعل؛  –للمتکلّم مع الغیر   – نرجو: فعل مضارع  ( 3
 مزید ثلاثي )ماضیه: أعطی؛ مصدره: إعطاء( / فعل و فاعله »الجوائز«  – للغائبة  – تُعطی: فعل مضارع  ( 4

 تحلیل صرفی و اعراب »فعل«   .54

ه حرف زائد واحد من باب؟ ینتجون 
 
 ⃝ل

ه حرفانِ زائدانِ 
 
 ⃝ل

تاء!  تعرّض
ّ
ي فصل الش

ه حرف زائد واحد ؟مصدر من  الحقل للجفاف ف 
 
 ⃝ل

ه 
 
 ⃝حرفانِ زائدانِ ل

نا علیهم.....  یقلُّ 
ُ
قلیل اعتماد

َ
ة ⃝مصدر؟ ت

ّ
لّ  ⃝قِل

َ
   ⃝أق

:  لا یَحصل 
ً
 ........../ فعل و فاعل؛ الجملة فعلیة  علی مطلوبه مَن یعتمد علی الآخرین دائما

 ✓        × 

 قد 
َّ
   اشتد

 
 طعامه  م یجد الجوع و ل

ُ
    ⃝لازم  . المَحبوب الحیوان

ّ
    ⃝لازم  ⃝ مُتعد

ّ
 ⃝ مُتعد

 « اسمتحلیل صرفی و اعراب » 

 مصدر:   ⃝  من مصدر مجرّد  . مُرتفعةعلی سَطح القمر جبال 

 ⃝  من مصدر مزید 

ة  فات ..... و کير
ّ
ي مجالات الضّف و النحو و البلاغة...  المُؤل

 مصدر:   ⃝ اسم فاعل    ف 

 ⃝ اسم مفعول 

م یجد طعامه 
 
 الجوع و ل

َّ
 لمصدره؟ المَحبوبقد اشتد

ً
 زائدا

ً
 کم حرفا

 ×      ✓  اسم تفضیل، و مصدره: إحسان  ما یُریده الانسان.   أحسَنیُمکن الحصول علی 

 
ً
ر قد یُمکن أن نعمل عملا

َ
ه؟ ⃝ اسم فاعل    .....  آخ

ُ
ث
َّ
 مؤن

 ⃝ اسم تفضیل 



 : هابرای پیداکردن مصدرِ فعل *

مصدر افعال ثلاثی مزید، وزن و قاعده مشخص دارند )إفعال، تَفعیل، مُفاعلة، افتِعال، انفِعال، تَفعُّل، تفَاعُل،    (1

 فعال( استِ

های مصدرِ مزید برای فعل مجرّد نیاید و وزنمصدر افعال ثلاثی مجردّ، وزن و قاعده ندارند؛ فقط مراقب باشید  (  2

 مشتق )اسم فاعِل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغه و مکان( به عنوان مصدر معرّفی نشود! 

 مجهول و افعال ناقصه( درست است! های  در مورد هر فعلی )به جز فعل ←/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّة    *

 در مورد هر فعلی درست است!  ←/ جملة فعلیة    *

 ! نیامده باشدباشد؛ یعنی فاعلی بعد از فعل فاعل درون فعل  وقتی درست است که   ←/ فعل و فاعل؛    *

 

 :برای پیداکردن مصدر، باب و.... برای »اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغه و مکان« *

اند. مراقب از مصدر مجردّ ثلاثی گرفته شده  ←وزن » فاعِل / مفَعول / أفعَل / فُعلی / مفَعل / فَعاّل / فَعاّلَة «    (1

 .ذکر نشودباشید مصدر مزید برایشان  

َــ  (  2 ِــ / مُــ ـ  اند.از مصدر مزید ثلاثیمفعول  اسم اسم فاعل و   ←مُــ ـ

فعل مضارع و  ←مُــ « ، » یــ « می گذاریم  »   به جای   :در این حالت روش به دست آوردن مصدر و باب ←

 آید.اطلاعات بدست میسایر  

 

  



 

 نماییم:کنیم و به ترتیب بررسی میها پیدا میهای زیر را در گزینهاولویت *

 ها( )باب  ها و مصدرهای ثلاثی مزید فعل ( 1اولویت * 
َــ( اسم فاعل و اسم مفعول ( 2اولویت *  ِــ یا مُـ   اسم تفضیل و مکان و مبالغه(← )بعد از آن    )مُـ 
 سالم  مذکرّ  جمع و مثنّی در  «نون»  حرکت (3اولویت  *  

 مجهول فعل  حرکات (4اولویت  *  

 هاآن  دقیق حرکات و  متشابه کلمات  (5اولویت  *  
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 دقیقه  2زمان پاسخگویی:  ضبط حرکات مبحث:  ←بازیابی  

ةِ.   .55 ي المُسابِقاتِ العلمیَّ
 
ي المِئةِ مِن تلامیذِنا کانوا ناجِحی  َ ف

 
 ف

ُ
ون

ّ
ي ضبط الحرکات؟ ست

 
م خطأ ف

 
 ک

ي 
 
 ف

ُ
یَنفذ

َ
 ف
ً
ة بي 

 
 الصّغائِرُ ک

ُ
صبَح

ُ
 شؤونها ت

ْ
ت
 
همل

ُ
ة إذا ا مَّ

ُ
 الا

َّ
إن

  .
َ
یَطمعُ فیها الآخِرون

َ
 صفوفِها الاضطرابُ ف

ي ضبط الحرکات؟
 
م خطأ ف

 
 ک

ي المَدرَ 
 
 ف

َ
ثون

ر
حد

َ
ه یَت

ُ
دي و صَدیق

 
 ول
َ
. سَ کان سِمی  َ

َ
ي ضبط الحرکات؟ ة مُبت

 
م خطأ ف

 
 ک

 .................. / ................... معن   مَزارِع / مُزارِع 

ب 
َ
ن
َ
ب / ذ

ْ
ن
َ
 معن  .................. / ...................  ذ

حنَ 
ُ
حنُ / ن

َ
 معن  .................. / ...................  ن

 معن  .................. / ...................  ل / رَجُلرِجْ 

َ / عِيیَ 
ْ
 .................. / ................... معن   عَيی

 معن  .................. / ...................  عِشاء / عَشاء 

 معن  .......... / ............. / .............  غد  / غداء  /  غداة 

 ّ  / اليیِ
ّ َ  معن  .................. / ...................  اليی



  2: ة صفح          

 

 

 شبیه سازآزمون  – زبان عربي

   (88 - 81لت رجمة من أو إلی العربی ة ) عن الجواب ل الأنسبن عي 
 ﴾: قُل یا أی ها الکافرون لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبدُ  ﴿ -81

 کنم!تید از آنچه که من پرستش میکننده نیسپرستم و شما پرستش( بگو ای کافرها نپرستید آنچه را که من می1

 پرستم، نیستید!کننده آنچه را که میپرستش  پرستید و شماپرستم آنچه را که شما می( بگو ای کافران نمی2

 کنم!نده نیستید از آنچه عبادت میکنعبادت نیست درحالی که عبادت  ة( به کافران بگو عبادت نکنید آنچه را که شایست3

 کنید من عبادت نکردم!ا عبادت نمیباشد و آنچه شمعبادت نمی  ةشایستکنم چیزی که ( بگو ای کافرها عبادت نمی4

 :الآخرین!«  نجدها في بقدرات جسمی ة عجيبة لاالن قص جسمه فیعو ض    يب  إنسان له نقص ف»رُ  -82
شوود جبوران جسمی شگفتی که در دیگران یافت نمی  بتواند این نقص را با توانایی( شاید انسانی که در جسم خود نقصی دارد  1

 کند!

کنود کوه در دیگوران آن را های جسمی عجیبی جبوران می( گاهی انسانی که جسمش دارای نقص است نقص خود را با توانایی2

 یابی!نمی

یوابیم، هوای جسومی عجیبوی کوه در دیگوران آن را نمیبسا انسانی که در جسم خود نقصی دارد و این نقص را بوا توانایی( چه3

 کند!جبران می

کنیم هوای جسومی شوگفت کوه در دیگوران پیودا نمویبسا یک انسان که نقصی در جسمش هست این نقص را بوا توانایی( چه4

 تواند جبران کند!می

ر ألا   -83  أحدٍ إلا  نفسه!«:  یعل عتمدَ ی  » لَم تکُن اُسرته قد استطاعت أن تساعده لذلک قر 
 کسی جز خودش تکیه نکند! اش نتوانسته بود به او کمک کند بنابراین تصمیم گرفت به هیچ( خانواده1

 تنها به خودش تکیه کند! ندتوانستند به او کمک کنند به همین خاطر تصمیم گرفتاو نمی ة( خانواد2

 اش نزد او نبود تا بتواند به او مساعدت کند بنابراین قرار گذاشت جز خودش به کسی تکیه نکند!( خانواده3

 قادر نبود که به او کمک کند به همین خاطر تصمیم گرفت فقط به خودش اعتماد کند! ( خانواده4

 تبصرونه!«: تزعموا أن کم أجرام صغيرة خُلقتم من طينة عبثاً بل انطوی فیکم عالم أکبر لا »یا قوم لا -84
بلکه جهوانی بوزرد در شوما  ،اندهای کوچکی هستید که از یک تکه گل، بیهوده آفریده شده( ای قوم من، فکر نکنید شما جرم1

 بینید!درهم پیچیده است که آن را نمی

بلکوه درون شوما عوالمی  ،ایدای گل آفریوده شودهههدف از تکههای ناچیزی هستید که بیای قوم، گمان نکنید که شما جرم  (2

  بینید!اند که آن را نمیبزرگتر درهم تنیده

بلکوه در شوما جهوانی بزرگتور  ،ایدهایی کوچکید که بیهوده از یک تکه گل آفریده شدهای قوم من، خیال نکنید که شما جرم  (3

 بینیدش!درهم پیچیده شده است که نمی

زیورا در شوما جهوان بزرگتوری  ،ایدهای کوچک هستید و از یک تکه گل بیهوده آفریوده شودهندارید که شما جرمای قوم، مپ(  4

 اید!درهم تنیده است که آن را ندیده

ح الر ائع فأمرَ   »أعجبَ  -85  ي دینار!«: جنودَه بأن یُعطَى لَه ألفَ  أنوشروانَ كلامُ الفلا 
 ( حرف جالب کشاورز انوشیروان را به شگفت آورد، لذا به سربازان خویش دستور داد که به او هزار دینار بدهند!1

 ( سخن جالب کشاورز انوشیروان را به تعجّب واداشت، لذا به سربازانش دستور داد که دو هزار دینار به او داده شود!2

 تعجّب کرد، لذا به سربازان خود امر کرد که به او هزار دینار داده شود!خیلی ( انوشیروان از سخن جالب کشاورز  3

 ش امر کرد که به او دو هزار دینار بدهند!نکشاورز خوشش آمد، لذا به سربازا ( انوشیروان از سخن جالب4
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 شبیه سازآزمون  – زبان عربي

 :حیحعي ن الص   -86
ها نگهداری کن و مورا یواری کون و دعوایم را ای پروردگارم از من در سختی: !ل دعاا  ِّ قب  و أعن ي و ت  د دائِّ في الش  رب ِّ إحمني (  1

 !بپذیر
 !جنگ بدر یاری کرد  ةوسیل منان را بهؤو م همانا خداوند پیامبر:  !بدر  غزوةرسوله و المؤمنين ب  ر  ص   ن  إن  الل  (  2
 !برنده شویم اتهمراه ورزشکاران تمرین کردیم تا در مسابق:  !في المب راة   ين لنفوز  ة الري ضي  م رس  ن  م  س  م ر  (  3

 !کارداین کشاورز هیچ نهالی در کشتزار نمی:  !في الحقل  زارع أي  فسيلة  س هذا الم  غرِّ لم ي  (  4

 :الخطأعي ن  -87
هوا در ایران بناهای تاریخی بسیاری هست که شومردن آن  :!إیران العم رات الأثري ة کثيرة فإحص ؤه  يساارغرز زمناا ی  ااوي ی   يف(  1

 !گیردوقت طولانی می

شوود حکموت در خودشیفتگی آن چیزی است کوه موانم می: !قلااا المرّباا ر يفس م  يمنع أن تعمر الحکمة فالإعج ب ب لن  (  2

 !قلب شخص مغرور ماندگار شود

ونّم  (3 بپرهیزید زیرا آنوان از  افراد بسیار دروغگونشینی با از هم: !إي  کم و مج لسة الّذ ابين فإن هم ی بعدونّم عن الحقیقة فیضاار 

 !زنندحقیقت دورتان ساخته و به شما آسیب می

کنی که قطعاً بر آن توانوایی چرا به چیزی وانمود می :!کي صااد ز ک ماا  لا أن  تقدر علیه قدرة و هذا يسااب ا لِّم  ترظ هر بم  لا(  4

 !شود سخنت باور نشودنداری و این باعث می

 :«!کشت پس تصمیم گرفتم که دروغ نگویم»دروغم داشت مرا مي -88
 !فأريد  أن لا أکذب  ييقرلن  ي( ک ن کذب2 !فعزمت أن لا أکذب  يقرلنک د ي  يکذب(  1
 !علی أن لن أکذب    يفعزم  ييقرلن  ي( ک د کذب4 !فعزمت  أن لا أکذب  يق ر ب  يقرل  ي( کذب3
 :بما یُناسب الن ص  ( 93  - 89اِقرأ الن ص  الت الي ثم  أجب عن الأسئلة ) ■■

ة المطةر علةى كمیة   رتةثث  زمةة للنبةات ولةذل  ئیسي للمیاه العذبة اللا  ها المصدر الر  المحاصيل لأن   للأمطار تأثير كبير على نمو  
مكةن زراعتةه. فالأمطةار ذي یُ نوع المحصول ال   دحد  توفصل سقوطها ونظام سقوطها  الساقطةة الأمطار . فكمی  راعيالز    الإنتاج

ة فةي إقلةیم المحاصةيل التةتوی   زرعتةُ ، كمةا کةالرز  ة زرع المحاصةيل الصةی ی  ، ولةذل  تةُ عظم الإقلیم الموسمي صیفاً تسقط على مُ 
 ة.على الأمطار التتوی   البحر المتوسط كالقمح اعتماداً 

 یحتاجذي  مو ال  أن تسقط الأمطار في الوقت المناسب وهو فصل الن    المهم    من على نجاح الزراعة،    ة المطر دليلاً لیست كمی  
تي ال    المناطقة للنباتات حسب نوع المحصول. تبعاً لاختلاف  الاحتیاجات المائی    تختلف.  أکثر  احتیاجاً   فیه النبات إلى الماء

  ، ةها غير كافیة في المناطق المداری  المعتدلة لكن    الن واحي مم مطر قد تكون مناسبة للزراعة في    100ة  فكمی    .تزرع فيها
بة ها()سيلاب كما یحدث في ال یضانات ةضار  تكون  وكما تكون الأمطار مفيدة للزراعة فأحیاناً       .المُخر 
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 شبیه سازآزمون  – زبان عربي

 :  الخطأعي ن  -89
 !ترغذ ی الن ب ت ت المخرلفة علی می ه الأمط ر العذبة(  1

ای (  2 روي ة لا ینفع المح صيل الصیفی ة جد   !تس قط الأمط ر الش 

م   کثيرای (  3  !قد لا ینمو محصولٌ جي دای و هو في منطقة ت مطر الس 

 !أکثر الن ب ت ت لا تحر ج إلی می ه الأمط ر إلا  في فصل الإثم ر(  4

حیح  عي ن -90   :حسب الن ص  الص 
 !تّرفي الن ب ت ت في المن  ق الج ف ة ب لقليل من المطر(  1

 !الا مور هو زراعة الن ب ت ت ال ري لا تحر ج إلی المطرمِّن أهم   (  2

 !إن  الع مل الوحيد ال ذي ي سرع نمو  المحصول هو تس قط الأمط ر(  3

 !کمی ة الأمط ر في المن  ق المداري ة تّون أقل  من المن  ق الم عردلة(  4

   لعنوان الن ص:  الأنسبعي ن  -91
 دور الأمط ر في نمو  الن ب ت ت!(  2 الأمط ر المفيدة و الأمط ر الض ر ة!(  1

یفی ة!(  4  المطر ضروري  للحی ة!(  3 روي ة و المح صيل الص   المح صيل الش 

 (  رفي حیح في الإعراب و الت حليل الص   (93 -  92عيِ ن الص 
د   –الساقطة  –الإنتاج  -تثث ر  » -92  «:تُحد 

ئ الغ ئااا –ضاا رع تااؤث ر: م (1 ل  و مصاادره: رتاا أثير   –صاایغره للمفاارد المؤناا  و / فعاال   مااؤث ر راساام ف علااه:  –ماان وزن: فعاا 
                    ف عله رکمی ة 

 معر ف بأل/ مجرور بحرف الجر    –مصدر لفعل مزيد ث ثي من ب ب: انفع ل    -مفرد مذک ر –الإنر ج: اسم  (  2
صاافة أو نعاات و موصااوفه : معرفااة /  -: ساا ق ط( فعلااه الم ضااي)لااه حاارف زائااد واحااد   اساام ف عاال – مؤناائ مفردالس قطة:  (3

 رالأمط ر 
د:  (4  ة  مااع ف علااه جملاا   نااوعر فعاال و ف علااه  /مرعااد   -معلااو  –مصاادره: ت حدیااد  ماان باا ب ت فعياال  –للغ ئبااة  –مضاا رع تحااد 

 فعلی ة
د  –تختلف  –إحتیاج  – تُزرع  » -93  «:تُحد 

زارع  –حروفااه الأصاالی ة: ز ر ع   مصاادره: زراعااة  –للمفاارد المؤناا ئ الغ ئااا  -مضاا رع تاا زرع:  (1 /  مجهااول -اساام ف علااه: ماا 
                    جملة فعلی ةفعل و ف عل  ال

(  -نّرة   –مصدر لفعل مزيد ث ثي    -مفرد مذک ر –إحری ج: اسم (  2  معرب/ مفعول مطلق لبی ن نوع فعله )يحر ج 
 لاز / فعل و ف عله: الاحری ج ت –معلو     –ةمزيد ث ثي من ب ب افرع ل  له ث ثة حروف زائد  –للغ ئبة   –فعل  : تخرلف  (3
ل( –ض ر ة: مفرد مؤن ئ   (4  نّرة / خبر للأفع ل الن  قصة و مرفوع –معرب    -اسم ف عل )علی وزن: ف عِّ
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 شبیه سازآزمون  – زبان عربي

 ( 100  - 94عيِ ن المناسب للجواب عن الأسئلة الت الیة )   ■■
 في ضبط حرکات الحروف:  الخطأن عي   -94
ی ةِّ ف1  الع ل م!  ي( ي ع دُّ الحوت  الأزرز  مِّن أکبر  الّ ئ ن تِّ الح 
 ( ل ه ج ت  هذه الط يورِّ ت خر لِّف  مِّن مِّنطق ة  إلی مِّنط قة  أ خری!2
بی ة !3 ل تِّ اللُّغة  العر  ّ لِّم تِّ الف رِّسی ةِّ ال ري دخ   ( ت غ ي ر ت أصوات  ال
ّ ذ  4 رِّ ال رابِّ ي قر ِّب  ( لا ت سر شِّ !  اب  فإن ه ک  لس   علیک  الب عيد 

 : و المقصود في المفهوم غير المُناسبعي ن  -95
 نام خدا نبردن از آن به که زیر لب / بهر فریب خلق بگویی خدا خدا: !شرُّ الن  س ذوالو جهين( 1

                     ولیکن چنین است گردنده دهر / گهی نوش یابند ازو گاه زهر:  !الد هر یوم ن  یو  لك و یو  علیك( 2
د  إن شم مت  ر ف تي!:  ( 3  و جدت  رائحة  الو 

 که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم  / ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم 

 عیبی که بر ماست یکی صد بیند/  دشمن چو به ما درنگرد بد بیندخير إخوانّم من أهدی إلیکم عيوب ّم!: ( 4
 :ينللفراغ عي ن الصحیح -96

 :وق قمیصاً و أراد أن یتتریه و إذا سأل بائع الملابس عن مبلغه قالفي الس   ائرالز  إختار 
 !خ یض .......... ألفاً ، أعطني بعد الت  صار المبلغ .......... ألف تومان

 تسعة و سر ين  -سر ة و تسعين  (  2  مئرين و ث ثين -مئرين و عشرين  (  1
 مئة و ثم نين -مئة و سبعين  (  4  ثم نیة أربعين و  -خمسين و سبعة  (  3
 :مرفوعاً  لیس  الخبرعي ن  -97
 ! قدرة الّ   بعض الأوق ت أقوی من الس  ح  (2  ! کأن  هؤلا  الا م ه ت معرمدات علی قدراتهن  ( 1
 ! أنواع الفواکه الط  زجة لأن ه  ن فعة للأبدانإشررين   (4  ! ح ولت جمیع زمي تن  ألا  يصبحن راسب تقد  (3
م  عي   -98  )حسبَ المعنی( :عن الباقي تختلفن اللا 

يوف يقرربون من  ! لرنظ  ( 1 ن  الض  !( 2  ف هذه الغ رف لأِّ ن  لِّی س عدن صديق تهن  ح  تي ی نج   الر لميذات ال  

 إن  الإیراني ين لی ح ولوا کثيرای في تدوين القواعد العربی ة!( 4  ش هد الأم کن الر ريخی ة ق ط عت  مس فةی  ويلةی! لأِّ ( 3
حیح عن  عي ن  -99  :»مسرورین« حالاً الص 
 ! قد يجعل خبر س ر  من نج ح صدیق جمیع أصدق ئه الم خلصين مسرورين( 1
ن   قدفر شإن    (2  !في زاوية من الص لة مسرورين ن هوجد  في الن ه ية وه ن فقد  ن  عم   ک 
ف   (3  ! من الجميل أن ی در س الم عل م و ي ش هد أثن   الر دريس م رعل مين مسرورين في الص 
 !صب ح یو  الخمیس بعد إعط   الجوائز ص ر جمیع الح ض  ر في ق عة المراسیم مسرورين  (4
 أن یکون مُبتدأ:  یمکن  ما ني  ع -100
ل علیك فقطرب  نسأل من فضل( 2 ! مؤمن إعمل علی أس س م  ق لت في الحی ة( 1  ! ك و نروک 
 ! إجرنبوا مم   ي غضا الله  أصدق ئي( 4 ! أخي انه  عن الم نّر ولو بک    لطیف  (3
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